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 أعوذُ باِللَه مِن الشّیطان الرّجیم

 بسِمِ اللَه الرّحٰمن الرّحیم

 الحمدُ لِلَه رَبّ العالَمیَ 

و الصّلاةُ و السّلام علََ سیّدنا و نبیّنا أشرف الأنبیاء و 

 المُرسلیَ 

القاسمِ محمّدٍ و علََ آله و خاتَم السّفراء المُقرّبیَ أبی

 الطّیبیَ الطّاهرینَ 

 و اللّعنةُ علََ أعدائِهم أجمعیَ إلََ یومِ الدّین

  
وز رفقا از یکی از تصوّر من بر این بود که امر 

کنند و فردی برای صحبت و افاده دوستان استفاده می
و افاضه معیّن شده است. من هم داشتم آماده 

مرتبه یکی از شدم تا به مجلس بیایم که یکمی
« آقا، مداح کو؟! منبری کو؟!»دوستان آمد و گفت: 

به، به»گفتند: « مگر قرار نیست کسی بیاید؟!»گفتم: 
خرده فکر کردیم یک« کار کنیم؟!را چهحالا منبری 

ای نداریم که طور شد چارهو گفتیم حالا که این
خودمان منبر برویم! البته از یک نظر هم به نفع رفقا 
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شد، چون دیگر از افاضات یک ساعت و نیم و بیشتر 
شوند، لذا جای شکرش ما بعد از منبری خلاص می
به نفع  ها خوب است وباقی است! گاهی این نسیان

 انسان است. به قول معروف:
پره بازیگر سوز چو پنهان شود *** شبمهر جهان

 1میدان شود
حال نوبت به ما افتاد تا ببینیم که کل  علیٰ 

 کند.خداوند چه قسمت و چه تقدیر می

 استمرار جلسات مرحوم علامه از طهران تا مشهد
ها در ـ صبح علیه اللَه رضوان مرحوم والد ـ 

طهران مجلس اعیاد و وفیات داشتند و مجلس اعیاد 
دنبالۀ همان و وفیاتشان که در مشهد دائر بود، به
که معمولًا  مجلس طهران بود. ایشان از افرادی ـ

کردند. عنوان منبری دعوت میـ به سه نفر بودند دو
نهایت افرادی که  موقع هم شلوغ نبود والبته آن

کرد سی نفر تجاوز نمی کردند، از بیستشرکت می

                              
 :1٧٦٢، ص ٤امثال و حکم، دهخدا، ج  1

پره مهر درخشنده چو پنهان شود *** شب
 بازیگر میدان شود
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 کم افراد بیشتر شدند.و بعداً کم
الآن که نشسته بودم یادم آمد که در  

چنین روزی که عید غدیر بود، من آمدم به همیک
ایشان « آقاجان، منبری کیست؟»حضرت والد گفتم: 

ت شخصی اس« قرار است فلان کس بیاید!»گفتند: 
ایشان »که الآن فوت کرده، خدا رحمتش کند! گفتم: 

« کنیم!حالا یک مقدار صبر می»گفتند: « نیامده است!
ای صبر کردند، ولی نیامد! حالا یک ربع بیست دقیقه

یا برایش مشکلی پیش آمده بود و یا اینکه وسیله پیدا 
حالا مجبور هستیم که »نکرده بود. ایشان گفتند: 

 «م!خودمان منبر بروی

تک کلمات بزرگان بودن تک قابل تأمّل و تعمّل
 عنوان مفتاح طریقبه

های مرحوم آقا در این نواری که از صحبت 
روز عید غدیر است و در دست رفقا است، برای 

﴿ٱلۡيوَۡمَ همان روز است. ایشان در آن روز همین آیۀ 

﴾ کنند و علت نصب را بیان می  1أكَۡمَلۡتُ لكَُمۡ دِينكَُمۡ
دهند. خیلی مطالب دقیقی در یت را توضیح میولا

                              
 :٢٠٣، ص ٢ج . امام شناسی، ٣( آیه ٥سوره مائده ) 1
 «امروز من دین شما را برای شما کامل نمودم!»
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آنجا است، رفقا دوباره مراجعه کنند و آن سخنان را 
های ایشان قابل تأمّل و بشنوند! البته همۀ صحبت

تعمّل است و در میان آنها نکات و مطالب بسیار دقیق 
شود که برای انسان، کلید و عمیق و جالبی پیدا می

چنین همآن نوار هم یکراه و مفتاح طریق است. در 
 خورد!مطالبی زیاد به چشم می

دربارۀ شخصیّت و موقعیّت امیرالمؤمنین  
السلام روایات و مطالب زیاد است؛ هم از  علیه

البلاغه  رسول خدا، هم از خود آن حضرت در نهج
چنین از اولیا و عرفای الهی و هم از سایر ائمه و هم

السلام  منین علیهکه اینها به حقیقت ولایت امیرالمؤ
 رسیده بودند.

اولیا و عرفا، تنها کسانی که به حقیقت ولایت 
 اندامیرالمؤمنین رسیده

ایم، شوخی هم نداریم و ما و امثال ما نرسیده 
بنده اهل تواضع هم نیستم؛ هم از طرف خودم 

شاءاللَه تواضع ندارم و هم از طرف بقیه! خیلی إن
میده و در این گویم که کسی نفهراحت و رُک می

شناسم! ولی اولیا و عرفای زمان بنده کسی را نمی
اند و الهی به آن حقیقت ولایت امیرالمؤمنین رسیده
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اند، لذا جریان عید غدیر به آن معنا وقوف پیدا کرده
 در نزد این بزرگان با سایر اعیاد تفاوت دارد.

هوای بزرگان در خصوص  و تفاوت مشهود حال
 روز عید غدیر

هوایی که  و آورم که آن حالیاد میبه من 
مرحوم آقا و بزرگان و اولیا و اساتید ایشان در روز 
عید غدیر داشتند، با سایر اعیاد بسیار متفاوت بود و 

چنین آن مطالبی که در چهرۀ آنها مشخص بود! هم
قبل، مثل مرحوم قاضی و آخوند  راجع به اولیای ما

ل شده است، خیلی حسینقلی همدانی از ایشان نق ملا
 کرد!تفاوت می

هایی که در زمان حیات بنده در همان سال 
ایشان بودم، هیچ عید و هیچ خوشی و بهجتی را که 

دهد مانند آن بهجت و ابتهاج برای مؤمنین دست می
و سرور و تبدّل حالی که در روز عید غدیر برای 

هوای  و کلی حال طورآمد، ندیدم! بهایشان پیش می
کرد و تا شب هم ادامه پیدا از صبح تغییر می ایشان

السلام هم  کرد؛ حتی در روز میلاد امام زمان علیهمی
طور نبود، در روز طور نبود، در روز مبعث هم ایناین

ولادت خود امیرالمؤمنین هم به این کیفیّت نبود! 
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کردند و از این مسئله حالا اینکه اینها چه درک می
شتند، در طاقت فهم و افق چه شعور و ادراکی دا

فکری و ذهنی ما نیست؛ منتها ما باید خودمان را به 
طور صرفاً به شرکت در این افق نزدیک کنیم و همین

مجالس نگذرانیم! اینها آمدند و خودشان را نزدیک 
 کردند و جلو آوردند.

 بیتهدف اولیا از تشکیل مجالس ذکر اهل
 من یادم است بعد از فوت مرحوم آقا، 

صحبت راجع به مسئلۀ ولایت ]زیاد[ بود. الآن هم 
جا صحبت از قضیۀ ولایت است. هر در و همه

ماشاءاللَه بینیم، از این مطالب إلیٰدیواری را که ما می
هست؛ ولی چه کسی به این حقیقت ولایت رسیده 

گوییم که و به آن اطلاع پیدا کرده است؟! همۀ ما می
بین ولایتِ دِه با ولایت ما اهل ولایت هستیم، منتها 

گویند: فلانی اهل گذاریم! میامیرالمؤمنین فرق نمی
 ـ است. یعنی ده و قریه ولایت ـ
همۀ ما خودمان را اهل ولایت و اهل مکتب  

جا مجلس زنیم و همهدانیم و از آن دَم میبیت میاهل
طرف طرف تا آنجا را از اینهست! امروز ببینید همه
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اند. پوستر و کاغذ ند و جشن گرفتهاچراغانی کرده
اند که طرف تابلو زدهطرف و آناند و اینپخش کرده

جا مجلس است! خب در آن مجلس بیایید در فلان
شود؟! امروز که شما در این به مردم چه گفته می

خواهم چه مطلبی مجلس حضور پیدا کردید، من می
ای که در مجلس به شما بگویم؟ آن گوینده

خواهد هد مطلب را به مردم بگوید، چه میخوامی
شده و خواهد مطالب فتوکپیبگوید؟ آیا می

شده را بگوید، یا اینکه شده و از پیش تعیینزیراکس
البته اگر  خواهد مردم را به آن افق نزدیک کند؟ ـمی

ـ آیا آن گوینده  خودش نزدیک شده باشد!
جالس خواهد مردم را به علت و داعی انعقاد این ممی

 نزدیک کند؟ آن علت و داعی چیست؟
دنبال این نبودند که عرفا و بزرگان و اولیا به 

شده را با شده و زیراکسدائماً یک مطالب کلیشه
عبارات مختلف منتقل و پخش کنند و بعد هم همۀ 

دنبال این بودند ها به رُم ختم بشود؛ بلکه آنها بهراه
و در آن  شوندکه آن افرادی که وارد مجلس می

 کنند، فهمشان بالا برود!شرکت می

 کردن با مسائل فرض برخوردلزوم بدون پیش
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اوقات وقتی که وارد یک مجلس ما گاهی 
آییم که ببینیم در شویم، از اول با این ذهنیّت میمی

ضعفی هست تا گویند و چه نقطهاین مجلس چه می
فرض! یا شود پیشآن را یادداشت کنیم. این می

نیم که کجای اینجا نقص دارد تا آن را در ذهن ببی
بسپاریم! فلانی در این نکته نقص دارد، فلانی در این 
نکته ضعف دارد، فلانی این را قبول ندارد، فلان 

 گوینده این مطلب را اعتقاد ندارد!
خب اعتقاد ندارد که ندارد! عزیز من، مگر  

! چیز اعتقاد داشته باشد؟قرار است که آدم به همه
مگر ما همه پیغمبر هستیم؟! مگر ما امام معصوم 

گرفتن تا موی سر یک  هستیم؟! مگر ما باید از ناخن
شخص را بپذیریم؟! چه کسی گفته است؟! کجا 

اند؟! در کدام آیه یا روایت یا سن ت آمده است؟! گفته
 طوری است؟!آیا قضیه این

لزوم رشد عقل و فهم و تطبیق سیره و روش خود 
 و روش بزرگان با سیره

رویم؛ ولی دنبال یک مطلب میما فقط به 
آییم که بفهمیم و عقلمان را رشد بدهیم و نمی

فهممان را بالا ببریم و برای خودمان همان حالتی را 
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صدد بودند تا آن  وجود بیاوریم که بزرگان دربه
آییم حالت را برای متعل قین به خود ایجاد کنند! نمی

السلام  همهمان سیره و روشی را که ائمه علی
خواستند آن را در میان اصحاب انجام بدهند، در می

دنبال این هستیم که خودمان پیاده کنیم؛ بلکه فقط به
های این گوینده با افکار ما یک از حرفکدام
گوییم: شویم و میسازد، اگر بسازد خوشحال میمی

طوری صحبت کرد، او هم به نفع ما حرف او هم این»
خورْد و خیلی خوب به ما می زد و آنجای حرفش
شود که ما بر حق و درست بود، پس معلوم می

خواهیم که همه بر حق باشند خب ما هم می« هستم!
 خواهیم کسی بر باطل باشد!و نمی

بر حق بودن و وصول به حقایق، حقّ مسلّم جمیع 
 بندگان الهی

جا و از طرف  وقت شخصی از یک یک 
کار فلانی، چه»بود: نفر برای ما پیغام آورده  یک
خواهم شما مگر من می»گفتم: « کنی؟ ما بر حق یم!می

بر حق نباشید و بر باطل باشید؟! خب ما هم 
خواهیم شما بر حق باشید و راهتان درست می

گفتم: « خیر، اصلاً ما بر حق هستیم!نه»گفت: « باشد!
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گویم شما گویم! من هم میخب من هم همین را می»
باشید! پس ایرادی نداریم! چرا من از  طورباید این

اینکه تو بر حق هستی، ناراحت بشوم؟! بسیار 
« شوم!خوب، بر حق باش! من خوشحال می

خواست طور ماند که چه بگوید! خلاصه میهمین
هر طور که شده مطلبی را باز کند، ولی وقتی ما گفتیم 

طور باشی، بندۀ خدا بلند شد و که باید هم همین
 رفت!

طور باشیم! اصلًا چرا ما نباید ب ما باید اینخ 
بر حق باشیم؟! چه کسی این حق را از ما گرفته 

تواند این حق را از ما سلب کند است؟ چه کسی می
تواند این که نگذارد به مطلب برسیم؟! مگر کسی می

کار را بکند؟! چه کسی چنین حق ی را دارد که حقّ 
ی را از ما بگیرد؟! رسیدن به فهم و ولایتِ علیّ مرتض

تواند این چه کسی چنین حق ی دارد؟ چه کسی می
حق را از من بگیرد؟! چرا من نباید در این دنیا به این 
مطالب برسم؟! چرا نباید حقیقت ولایت 
امیرالمؤمنین برای من منکشف بشود؟! چرا من نباید 

السلام و بقیه فرق بگذارم؟!  بین امام معصوم علیه
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طور باشم؟! چرا من نباید بفهمم که اینچرا من نباید 
السلام و من و امثال من، از زمین  بین امام زمان علیه

طور است؟! تا عرش خدا فاصله است؟! چرا این
چنین حق ی را باید از دست بدهم؟! همچرا من یک

 خواهم چه عرض کنم؟کنید که میتوجّه می

السلام، واسطۀ  چرا من نباید بدانم امام علیه 
است؟! این   1«یُقاسُ بِنا أحدٌ! لا»فیض خدا است و 

السلام است که  عین عبارت امام صادق علیه
شود کسی را با ما قیاس کرد و نمی»فرماید: می

امام صادق که بنده نیستم! چرا این حقّ من « سنجید!
نیست که بفهمم امام زمان من کیست و چه 

لا که کند؛ و حاخصوصیاتی دارد و با بقیه فرق می
سمت او کند باید حواس و دل و ذهنم بهفرق می

 برود؟!
السلام،  آوردن جایگاه امام معصوم علیه پایین

 واسطۀ قلب و ذهن ناقص و جاهلبه
زنیم ـ ما بر سر امام زمان می نعوذ باللَه ولی ـ 

چرا بالا بالایی؟! بیا پایین! تو هم مثل »گوییم: و می
ای، حالا غیبت کرده کنی! خبما هستی و فرقی نمی

                              
 .1٣الإختصاص، ص  1
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خدا مثل خیلی چیزهای دیگر تو را ظاهر خواهد 
کرد! مگر ما آن چیزهایی را که در تَه دریا هستند 

بینیم؟! خب تو هم یکی از چیزهای غایب! غیبت می
یعنی مثل بقیۀ « ای، خدا تو را ظاهر خواهد کرد!کرده

 دهند، بر سر امامآیند و کارهایی انجام میافراد که می
زنیم و او را در حدّ خودمان پایینِ پایین زمان می

آوریم! برای چه؟ چون ما نقص و عیب داریم! می
توانیم موقعیّت خودمان چون ما نفهم هستیم و نمی

را ارزیابی کنیم؛ لذا پایمان را از حدّ خودمان جلوتر 
زنیم و او را پایین گذاریم و بر سر امام زمان میمی
هایی را که شویم. لذا ضعفمی آوریم و مثل اومی

کنید، های افراد مشاهده میها و سخنرانیدر کتاب
الض میر و آن قلب ناقص و ذهن فی همه حکایت از ما
 جاهل آنها دارد!

 لزوم حفظ حدود و مراتب واقعی اشخاص
خواندم که یکی از وقت در جایی می من یک 

بزرگان راجع به شخصی که استادش بوده و در نزد او 

درس خوانده بود، در ضمن یک مقاله نوشته بود که او 

 کَلِمَةُ اللَه العُلیا بود!
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البته از حق هم نباید بگذریم که آن شخص  
واقعاً مرد بزرگی بود، مرد عالم و دانشمندی بود، در 

مختلف خبیر بود و اهل تألیف کتاب بود. بنده فنون 
کنم! خوانم و استفاده میهای ایشان را میهنوز کتاب

در ریاضی زبردست بود، در نجوم و هیئت دست 
داشت و در سایر مسائل اطلاع داشت. مرد زاهد و 
عابد و صالحی بود، اهل تهجّد و مُعرِض از دنیا بود، 

یا نبود، اهل مرید و اهل دنیا و پرداختن به زخارف دن
کردن این و آن به دور  برو و جمع و مریدبازی و بیا

دنبال تحصیل علم بود! اینها مسائل خود نبود؛ بلکه به
کمی نیست و ما همۀ اینها را قبول داریم و همۀ اینها 

شاءاللَه الآن جایش در جای خودش محفوظ و إنبه
ه بهشت و مورد شفاعت ائمه است و من قطع دارم ک

این فرد از صلحا و ابرار است؛ ولی فقط به همین 
 مقدار بود و بیشتر از این نبود!

انسان باید مراتب و شخصیّت افراد و حدود  
آنها را حفظ کند! هر بلایی که بر سر ما آمده و 

خاطر این است که حدود را رعایت آید، بهمی
ایم و ایم؛ آن کسی را که پایین است، بالا بردهنکرده

اش ایم! همهن کسی را که بالا است، پایین آوردهآ
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خاطر این است! ما هزار و چهارصد سال چوب به
این را خوردیم که آن کسی که بعد از پیغمبر باید پای 

جای پیغمبر نشست و آن نشست، رفت و بهمنبر می
نشست، آمد و پای جای پیغمبر میکسی که باید به

های د بنشینی و به یاوه]منبر[ نشست و به او گفتند بای
این شخص گوش بدهی! یعنی تمام این مسائلی که 

خاطر همین بوده است! برای ما پیدا شده است، به
هزار و چهارصد سال است که همین است و هیچ 

 تغییری هم نکرده است!
 فرمودند:لذا مرحوم آقا می 

انسان نباید به افراد و به مؤمنین و به علما »
، بلکه باید حدود هر شخصی را احترامی کندبی

 «حفظ کند!
حالا اگر یک نفر در یک مسیر نیست، چه  

اشکالی دارد؟! مؤمن که هست، شیعۀ امیرالمؤمنین 
که هست، اهل نماز و قبله و قرآن که هست! پس 
باید حدود رعایت بشود، مگر در جایی که لازم 

 باشد!
خواهم یک نقد بکنم، لذا اسم حالا چون می 

م! رفقا هم اگر متوجه شدند که شدند؛ و اگر برنمی
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هم متوجه نشدند، مهم نیست! خوب نیست که 
حال منظور این است کل  انسان اسم ببرد، چون علیٰ 

 که انسان به مطلب برسد و شخص مطرح نیست!

 «کلمةاللَه العُلیا»معنا و مصداق 
آن بزرگ راجع به ایشان نوشته بود که او کَلمةُ  

ا بود! آخر کَلمةُ اللَه العُلیا چرا؟! کَلمةُ اللَه به اللَه العُلی

گویند که متّصل به مقام غیب و متّصل به ذات کسی می

گیرد؛ نه از روزنامه الهی است و مطالب را از آنجا می

 و کتاب و مجلّه!

 ۀگفتند! در آیحضرت مسیح را کَلِمَةُ اللَه می 

﴿وَكَلِمَةُ دیگر داریم:  ۀیا در آی 1،﴿وَكَلِمَتهُُٓۥ﴾قرآن داریم: 

 «خدا بالاترین است! ۀکلم» ٢؛ٱلَلَِ هِيَ ٱلۡعلُۡياَ﴾

کلمه یعنی آن نمودار ذات پروردگار در بروز  
اسماء و صفات! کلمه یعنی مَظهر، کلمه یعنی اثر، 

 کلمه یعنی بروز، کلمه یعنی ظهور!
همۀ ما کلمۀ خدا هستیم، چون همۀ ما مظاهر  

کسی به مقدار سعۀ وجودی و  خدا هستیم؛ منتها هر

                              
 .1٧1( آیه ٤سوره نساء ) 1
 .٤٠( آیه ٩سوره توبه ) ٢
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ای که از ذات و از صفات و آثار و به مقدار آن حص ه
 اسماء پروردگار در او تجل ی پیدا کرده است!

شود و به چهارده معصوم اطلاق می« عُلیا»اما  

که در روایات طوریهستند! همان کَلمةُ اللَه العُلیاآنها 

نَحنُ »هم نسبت به این مسئله تصریح شده است که 

ما  کَلمَةُ اللَه العُلیا»فرمایند: ائمه می« کَلمةُ اللَه العُلیا!

فیض بی ذات اقدس اله و جمیع  ۀیعنی واسط 1«هستیم!

یعنی هرچه که قالب ماهیّت به آن خورده  ممکنات ـ

 السلام است! ـ امام معصوم علیه است

حالا بگویید ببینم که این آقا کجای این قضیه و  

                              
 :٣٩٦تفسیر فرات الکوفی، ص  1

فَهُم أئمّةُ الهُدَی و الدُّعاةُ إلَی الت قوَی و کَلِمَةُ »... 
 !«اللَهِ العُلیا و حُجَّتُه العُظمَی

کنندگان به تقوا، و کلمه پس ایشان پیشوایان هدایت، و دعوت: »... ترجمه
 (محقق!« )و ظهور والاتر پروردگار، و حجّت عُظمای او هستند

 :٦1مشارق أنوار الیقین، ص 
و نحنُ کلمةُ اللَه ”:... اللَه صلَّ اللَه علیه و آله قال رسول... جابر بن عبداللَه»

 «“و نحنُ خاصّةُ اللَه!
کند از رسول خدا صل ی اللَه جابر بن عبداللَه انصاری روایت می»رجمه: ت

و ما کلمه و ظهور خدا و ما خاص ه و ”... علیه و آله که حضرت فرمودند: 
 )محقق(« “مقرّبان خدا هستیم!
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فیض  ۀطلب است؟! آیا شما واسطکجای این م

بایی هم که  خدا، آن دو ۀبند هستید؟! ای بَ ضَََ تا ضَََ

در ذهن تو هست، از همان کَلمَةُ اللَه العُلیا آمده است! 

ایم از ]همان کَلمَةُ اللَه تا لغتی هم که ما حفظ کرده آن دو

 العُلیا آمده است![

است و  الآن کَلمَةُ اللَه العُلیا یک نفر و یک ذات 

السلام حضرت بقیةاللَه ارواحنا  آن امام معصوم علیه

 ۀلتراب مقدمه الفداء است و بس! آن کسی که واسط

توانم برای فیض است و الآن واسطه است که من می

توانید بشنوید! اگر او نباشد، من صحبت کنم و شما می

شوید توانم حرف بزنم و شما کَر میشوم و نمیلال می

 ید بشنوید! قضیه این است!توانو نمی

گویند که تمام مُلک و کلمة اللَه به آن کسی می 

ملکوت عالم در دستش است! ما با انگشت خودمان 

وقت چطور این توانیم سرمان را بخارانیم، آننمی

 شخص کلمة اللَه العلیا است؟!

بله، آدم خوب، معز ز و محترمی است؛ اما چرا  
قدر لقلقۀ لسان داشته ما باید در تعابیرمان این
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باشیم؟! چرا قلم ما هر چیزی را که بخواهد، 
 نویسد؟! آخر هر چیزی حدّی دارد!می

آن شخص باید در روز قیامت برای نوشتن این  

کلمه به امام زمان پاسخ بدهد، چون الآن امام زمان 

کلمةُ اللَه العلیا است! باید ]به این پرسش[ پاسخ بدهد 

دی چرا نوشتی؟! خب حالا مردم که تویی که عالم بو

خاطر این است که آنها جاهل و نویسند بهکه می

اند! بله، به خیلَ از افراد، امیرالمؤمنی هم نفهم

طرف طرف و آنها اینگویند! مگر بعضیمی

 نویسند که شیعیان را تو امیرالمؤمنینی؟!نمی

به علی ابن « امیرالمؤمنین»انحصار اطلاق لفظ 
 طالبابی

بر « امیرالمؤمنی»دانید که اطلاق لفظ آیا شما می 

خود امام زمان هم که کلمة اللَه العلیا است، حرام 

! وقت بنده به خودم ]امیرالمؤمنی[ آن  1است؟

 گویم؟!می

فقط و فقط اختصاص به «[ امیرالمؤمنی»]لفظ  

                              
 .٢٩٥؛ الأمالی، شیخ طوسی، ص 1٩٢الهدایة الکبری، ص  1
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و حتی به امام  1طالب صاحب امروز داردعلَّ ابن ابی

یرالمؤمنی گفت! اما به چه شود امحسن هم نمی

گفت: به الرّشید میکسانی امیرالمؤمنی گفتند؟ هارون

السلام  من امیرالمؤمنی بگویید! موسی ابن جعفر علیه

السّلامُ »شد و مجبور بود به او بگوید: وارد بر هارون می

                              
 :٣٠٧، ص 1إعلام الوری، ج  1
رًا وَ کَناّهُ رسولُ اللَه صلَّ اللَه علیه و آله و سلّم بأِبی» تُرابٍ لمّا رَآهُ ساجِدًا مُعَفِّ

هُ النبّیر صلَّ اللَه علیه و آله و سلّم بهِ لمّا  ابِ و لَقّبَهُ أمیَرالمؤمنیَ. خَصَّ فی الترر
وّز أ و لمَ “ سَلِّموا علََ عَلٍَّ بإِمرَةِ المُؤمِنیَ!”قال:  یُطلَقَ هذا اللّفظُ  صحابُنا أنیَُُ

یُشارِکَه فی ذلکَ  یَُوزُ أن لغَِیره مِن الأئمّةِ فقالوا: إنّه انفَرَدَ بهذا التّلقیبِ فَلا
 «غیُره!

طالب را رسول خدا صل ی اللَه علیه و آله و سل م چون علیّ بن ابی»ترجمه: 
نامیدند. “ بأباترا”سایید، او را در حال سجده دیدند که صورت به خاک می

لقب دادند. و پیغمبر اکرم او را به این لقب مختص “ امیرالمؤمنین”و او را 
و “ بر علی با عنوان امیرالمؤمنین سلام کنید!”نمودند، آنجا که فرمودند: 

دانند که این لفظ )امیرالمؤمنین( برای غیر حضرت علی فقهای ما جائز نمی
اند: پیغمبر اکرم کار رود، و گفتهم بهالسلا السلام ]حتی[ از ائمه علیهم علیه

اند، بنابراین جائز نیست که غیر حضرت علی را منفرد به این لقب نموده
 )محقق(« السلام در این لقب با او شریک گردد! حضرت علی علیه

 :٥٥، ص ٣السلام، ج  طالب علیهممناقب آل أبی
السّلام. و قالَ  ه مِن الأئمّةِ علیهمیُطلَقَ هذا اللّفظُ لغَِیرِ  یَُُوّز أصحابُنا أن و لمَ »

یَرضََ بِهَذهِ  مَه، فَإنّهُ لا”أمیَرالمؤمنیَ! فَقالَ:  السّلام: یا رَجُلٌ للِصّادقِ علیه
 «“جَهل!التَّسمیَةِ أحَدٌ إلّا ابتُلََِ ببَِلاءِ أبی

دانند که این لفظ )امیرالمؤمنین( برای غیر و فقهای ما جائز نمی»ترجمه: 
کار رود! و شخصی به امام السلام به السلام از ائمه علیهم علی علیهحضرت 

ساکت ”السلام خطاب نمود: یا امیرالمؤمنین! حضرت فرمودند:  صادق علیه
که هیچ کسی به این اسم راضی نشود مگر آنکه به بلای ابوجهل  شو، چرا

 )محقق(« “مبتلا گردد!
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امام صادق وارد بر منصور   1«علیکَ یا أمیَرالمؤمنیَ!

ر دوانیقیِ فاسقِ فاجر، شد و به منصودوانیقی می

گفت[ امام را ]چون اگر نمی ٢گفت!امیرالمؤمنی می

 کشت!می

حالا متوجه شدید که چه کسانی به خودشان  

گفتند؟! مأمون امام زمان خودش را امیرالمؤمنی می

گذارد! در کُشد و لقب خودش را امیرالمؤمنی میمی

منی نوشت، اسم خودش را امیرالمؤهایی که مینامه

و « مِن أمیرالمؤمنیَ عبداللَه مأمون!»گذاشت: می

های جمعه به او کرد از اینکه در خطبهممانعت نمی

 ٣گفتند!امیرالمؤمنی بگویند و حتی به او امام می

 بر معصوم« امام»انحصار اطلاق لفظ 
شناسی را  مرحوم والد ما جلد هجده امام 

معصوم حرام  بر غیر« امام»نوشته است که گفتن لفظِ 
است! بروید نگاه کنید! ]بحث[ شلغم و چغندر که 
در آن کتاب نیست؛ بلکه واقعیّت براساس اتقان و 

                              
 .٨٢، ص 1، ج السلام رجوع شود به عیون أخبار الرضا علیه 1
 .1٨٣، ص ٢الإرشاد، ج  ٢
 .٤٩٠، ص 1الکافی، ج  ٣
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طور ]بدون برهان و دلیل و منابع است، ولی ما همین
حال اینها کل  کنیم![ علیٰدلیل و برهان عمل می

 مسائلی است که ]باید به آن توجه کرد![
شدن فهم است  بازآمدنِ در این مجالس برای  

ای نیست؛ ولی ما مطالبی را و مطالب، مطالب کلیشه
گویند بگو، تا هر جا که مصلحت باشد که به ما می

گوییم و هر جا که ضرر داشته باشد و مصلحت می
 گوییم!نباشد، نمی

ذکر روایاتی در رابطه با مقام و منزلت 
 السلام امیرالمؤمنین علیه

السلام مطلب و  راجع به امیرالمؤمنین علیه 
قضیه بسیار زیاد است. یک روایت داریم که پیغمبر 

« ذکر علی عبادت است! 1؛ذِکرُ عَلٍَّ عِبادَةٌ »فرمودند: 

 اگر انسان یاد امیرالمؤمنین بکند عبادت است!
یکی از روایات و مطالبی که راجع به  

ست، ]این امیرالمؤمنین است و بسیار بسیار عجیب ا
 روایت است:[

 2؛تَطوف علَّ، مَثَلُکَ مَثَلُ الکعبةِ حیثُ تُطافُ و لا یا»

                              
 .٢٢٤الاختصاص، ص  1
 :1٩٨کفایة الأثر، ص  ٢
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علَ،[ مَثل تو مَثل کعبه است که باید به دور  ای”]
ها طواف کعبه طواف کرد و کعبه به دور آدم

 «“کند!نمی
اید حال این حدیث را شنیدهبه دانم که تانمی 

ده این مطلب را گفته کنم که بناید. خیال مییا نشنیده
اند باشم. مطلبی است که هست و همه هم نقل کرده

 1اند.سنّت هم در کتب خودشان آوردهو اتّفاقاً اهل
علی، مَثل تو مَثل کعبه  یا»فرماید: اینکه پیغمبر می

                              
فاطمة الزهراء سلام ]قالَت :... عَن عاصِمِ بنِ عُمَر عَن محمودِ بنِ لَبیدٍ قال»

مَثَلُ  با عُمَر، لقَد قالَ رسولُ اللَه صل ی اللَه علیه و آله و سل م: یا”[: اللَه علیها
امام شناسی، « “مَثَلُ عَلیّ....”أو قالَت: “ تَأتی! الإمامِ مَثَلُ الکَعبةِ إذ تُؤتَی و لا

 :٢٠٤، ص ٧ج 
أباعُمرة ]أباعُمَر،[ رسول  ای”کند که[ حضرت فاطمه فرمود: لَبید نقل می»]

سوی او خدا صلی اللَه علیه و آله گفت: مَثَل امام، مثل کعبه است که باید به
مَثَل علی، مثل کعبه ”یا اینکه گفت: “ سوی مردم بیاید!ند؛ نه آنکه کعبه بهبرو

 «“است....
 :٣٨٧السلام، ص  طالب علیهالمسترشد فی إمامة علیّ بن أبی

قالَ ”: السّلام قالَ عَن الصُّنابِحیِ عَن عَلیٍّ علیه»
عَلیُّ، أنتَ  رسولُ اللَه )صل ی اللَه علیه و آله و سل م(: یا

 «“تَأتی! نزِلَةِ الکَعبَةِ یُؤتَی إلَیها و لابِمَ
کند که حضرت السلام نقل می صُنابِحی از امیرالمؤمنین علیه»ترجمه: 
علی، تو به  رسول خدا )صل ی اللَه علیه و آله و سل م( فرمود: ای”فرمود: 

سوی مردم سوی آن بروند؛ نه آنکه بهمانند کعبه هستی که مردم باید به
 حقق()م« “بیاید!

؛ أسد الغابة، ٧٢؛ غایة المرام، ص ٤٠٦، ص ٥فردوس الأخبار، دیلمی، ج  1
 .٤٢٨؛ بشارة المصطفی، ص ٦٠٩، ص ٣ج 
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، یعنی چه؟ کعبه «دنبال کعبه رفتاست که باید به
بگیریم  آید، بلکه ما باید برویم ویزادنبال کسی نمیبه

و بلیط تهیه کنیم، بعد بلند شویم و به عمره و حج 
وقت کعبه بلند برویم و به دور کعبه بگردیم. هیچ

شود که بیاید به دور منزل ما بگردد! این یعنی نمی
 چه و منظور پیغمبر در این مسئله چه بود؟

یک روایت دیگری راجع به امیرالمؤمنین  
است؛ هم آن اولی و  است که ات فاقاً آن هم از پیغمبر

 فرماید:[هم این دومی. ]پیغمبر می
 ﴿قلُۡ هُوَ ٱلَلَُ أحََدٌ﴾علی، مَثل تو مَثل سورۀ  یا»

است. کسی که به این سوره اعتقاد داشته 
سوم از نصیب ایمان را حائز و واجد باشد، یک

است؛ کسی که این سوره را بخواند و اعتقاد 
سوم ]از  داشته باشد و به زبان بیاورد، دو

نصیب ایمان را حائز و واجد است؛[ کسی که 
اعتقاد به این سوره داشته باشد و به زبان بیاورد 

دنبال برود و پیگیر باشد )این سومی خیلی و به
مهم است!( تمام ایمان را حیازت کرده است. 

سوم کسانی که تو را قبول داشته باشند، به یک
ل داشته اند؛ کسانی که تو را قبوایمان رسیده

سوم از ایمان  باشند و به زبان هم بیاورند، دو
را دارند؛ کسانی که تو را قبول داشته باشند و 
به زبان بیاورند و پیگیر هم باشند، )وقتی که 
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آید، در نروند و فرار نکنند! ]امتحان[ پیش می
آید جاخالی ندهند تا به وقتی که یک تیر می

ستند!( اینها یکی دیگر بخورد، بلکه پای کار بای
 1«اند.همۀ مراتب ایمان را طی کرده

 ظهور مراتب ایمان افراد بعد از رحلت پیغمبر
در زمان پیغمبر مشخص نبود که مراتب ایمان  

چقدر است، چون آن هیمنه و شخصیت غالب 
رسول خدا بر افراد و بروز و ظهور حضرت مانع بود 
از اینکه آنچه در نفوس هست، ظهور پیدا کند! 

                              
 :1٥٣، ص 1المحاسن، ج  1

عبداللَه المِقدامِ عَن أبیعَن عَمرو بنِ أبی»
قالَ رسولُ اللَه صل ی اللَه علیه و آله ”السّلام قال:  علیه

 ۡۡ السّلام: مَثَلُکَ مَثَلُ ﴿قُل علیه و سل م لِأمیرالمُؤمنینَ
هُوَ ٱللَهُ أَحَدٌ﴾؛ فَإن هُ مَن قَرَأها مَرّةً فَکَأن ما قَرَأ ثُلُثَ 
القُرآن، و مَن قَرَأها مَرّتَینِ فَکَأن ما قَرَأ ثُلُثَیِ القُرآن، و 
مَن قَرَأها ثَلاثَ مَرّاتٍ فَکَأن ما قَرَأ القُرآنَ! و کَذَلکَ مَن 

لبِه کانَ لَه مِثلُ ثُلُثِ ثَوابِ أعمالِ العِبادِ، و مَن أحَبّکَ بِقَ
أحَبَّکَ بِقَلبِه و نَصَرَکَ بِلِسانِه کانَ لَه مِثلُ ثُلُثَی أعمالِ 
العِبادِ، و مَن أحَبّکَ بِقَلبِه و نَصَرَکَ بِلِسانِه و یَدِه کان 

 «“مِثلَ ثَوابِ أعمالِ العِباد!
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ها در زمان رسول خدا بغض امیرالمؤمنین ضیبع
 1کردند.السلام را در دل داشتند، ولی اظهار نمی علیه

ما تمام این مطالبی را که در این روایات  
ایم! ما در هست، در زندگی شخصیمان تجربه کرده

ـ تمام این  علیه اللَه رضوان زمان مرحوم والد ـ
م! در زمان روایات را تجربه کردیم و همه را دیدی

                              
 :1٤٤، ص 1الاحتجاج، ج  1

اللَه صل ی  : فَهَل فیکُم أحَدٌ قال لَه رسولقالَ»... 
إن ی لَأرحَمُکَ مِن ضَغائِنَ فی ”اللَه علیه و آله و سل م: 
یُظهِرونَها حَت ی یَفقِدونی فَإذا  صُدورِ أقوامٍ عَلیکَ لا

 «؟....“فَقَدونی خالَفوا فیها غَیری
بین شما آیا به جز من کسی : السلام فرمود امیرالمؤمنین علیه: »... ترجمه

دلم : ”هست که رسول خدا صل ی اللَه علیه و آله و سل م به او فرموده باشد
هایی که نسبت به تو در سینۀ گروهی است آید از کینهبرای تو به رحم می

کنند مگر بعد از من، و چون ها را آشکار نمیعلیه تو هستند؛ و آن کینه که بر
 (محقق)....« ؟“از دنیا رَوَم به مخالفت برخیزند

 :٥٦٩، ص ٢کتاب سلیم، ج 
: اللَه، ما یُبکیکَ؟ فَقالَ  رسول یا: فَقُلتُ»... 

یُبدونَها لَکَ إل ا مِن  ضَغائِنُ فی صُدورِ أقوامٍ لا”
 «!“....بَعدی
: پس عرض کردم:... السلام نقل کردند امیرالمؤمنین علیه: »ترجمه

از تو که در سینۀ  هاییکینه: ”رسول خدا، عل ت گریۀ شما چیست؟ فرمود ای
« !“....کنند مگر بعد از منگروه و اقوامی موجود است؛ و آنها را آشکارا نمی

 (محقق)
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من »فرمودند: ایشان کسانی بودند که ایشان به من می
و در میان خود « خواهم یک نگاه به اینها بیندازم!نمی

کردند و ما بودند و در جلسات خود ما شرکت می
الآن آنها از همه بیشتر داعیۀ پیروی از ایشان را دارند! 

 ام!حال به کسی نگفتهبه من این مطلب را تا
بریم و نباید هم ببریم، چون اسم نمی خب ما 

جایز نیست! دنیا، دنیای امتحان است و هر کسی باید 
بیاید و راه خودش را برود و مسیر خودش را طی 

 کند.

 دادن روش پیغمبر در تذکّر
مگر پیغمبر به ابوبکر و عمر جلوی همۀ افراد  

آیید و خلافت تا بعد از من می فرمودند که شما دو
گردانید؟! دار برمیکنید و حق را از حقرا غصب می

 نه نگفتند!
فرمودند که بالأخره اگر کسی بله، طوری می 

اندازۀ یک جُو هم حتی در ذهن و فکرش چیزی به
آمدند صریحاً بگویند: فهمید! اما نمیمانده بود، می

آیی و خلافت را ابوبکر، بعد از فوت من می تو ای»
ید که منِ پیغمبر مردم، بدان کنی! ایغصب می
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 طور نگفتند.این« گفتم!
یا راجع به آن دومی یا راجع به سومی و  
طور مسائل دیگر چیزی نگفتند، بلکه اشاره همین

گذاشتند؛ ]مثلًا[ با این کردند و در اجمال باقی میمی
 فرمودند:[عبارات ]می

طور بشود که اقوامی علی، چرا باید این یا»
 1«و حقّ تو را بگیرند؟!پس از فوت من بیایند 

یا مثلًا وقتی که یک شخص از آنها کاری  
کرد، حضرت با یک جمله و کلام و به یک می

رساندند که بعد از فوت من ای مطلب را مینحوه
وقت خبرهایی اتفاق خواهد افتاد، ولی هیچ

آمدند در روی شخص و جلوی افرد یک مطلب نمی
 را بگویند!

به خود عمر شخصاً این  بله، به خود ابوبکر و 
مطالب را فرمودند، اما جلوی جمع نگفتند! ببینید 
چقدر اینها برای ما درس است که به خود شخص 

                              
؛ ٣٠٩، ص ٢و ج  ٤٠٢، ص 1رجوع شود به مناقب الإمام امیرالمؤمنین، ج  1

؛ غرر 1٢٦، ص ٥٩؛ تاریخ مدینة دمشق، ج ٥٦، ص 1الریاض النضرة، ج 
؛ مناقب ٩٧، ص ٣الحدید، ج أبیابن البلاغة، ؛ شرح نهج٢٦٢الأخبار، ص 

؛ الصراط ٤٣٠، ص ٢؛ الطرائف، ج ٩1، ص ٣السلام، ج  طالب علیهمآل أبی
 .٨٩، ص ٢المستقیم، ج 
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 بیایند بگویند.
کند باید مواظب هایی که میانسان در صحبت 

فهم هستند و آدم هر حرفی ها کجباشد. البته بعضی
دارند. بنده در شب ماه زند به خودشان برمیمی

کنم، رمضان دارم راجع به بلعم باعورا صحبت می
آقا، »گویند: آیند و به من میشوند میبلند می

بابا من تو را « منظورت از بلعم باعورا ما هستیم؟
آورم که بیایم حساب نمیناخن بلعم باعورا هم به

بگویم منظور من تو هستی! تو انگشت بلعم باعورا 
نظر من بودند!  درشوی و اصلًا کسان دیگر هم نمی

 فهمی است.خب این مال کج
کنم و جا صحبت می یا اینکه من دارم در یک 

آید و شود میمنظورم عام است، یکی بلند می
خب حالا یا « آقا منظور شما من بودم؟»گوید که می

ام! منظورم شما بوده یا نبوده است؛ اسم که نیاورده
 آدم باید خودش را درست کند!

وش و همین مسئله همیشه بوده خب همین ر 
است. اگر ]منظور انسان[ یک شخص نبوده که نبوده 
است و اگر هم بوده که خب خودش را درست کند! 
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طرف و فلان طرف و آناینکه من منظور نبودم و این
ایم و ها یعنی چه؟! ما دیگر بزرگ شدهو این حرف

 موقع پفک خوردنمان گذشته است!
و دَیدن پیغمبر این  خب روش و مرام و دأب 

آمدند مطالب را به شخص در جلوی بود که نمی
گفتند؛ هر جمعیت بگویند، بلکه مسئله را ]کل ی[ می

کسی گرفت، گرفت و هر کسی نگرفت، نگرفت! 
آمدند یک طور بودند، میهمۀ بزرگان هم همین

گفتند؛ اگر گرفت، گرفت و اگر نگرفت، مطلب را می
 نگرفت!

 راد بعد از رسول خداعامل انحراف اف
در زمان پیغمبر چه افرادی بودند؟ آیا در زمان  

پیغمبر میزان ایمان افراد مشخص بود؟! نه مشخص 
برو و سلام و صلوات و  و نبود! خنده و فلان و بیا

که ها زیاد بود، ولی همیناللَه و از این حرفرسول یا
حسب ظاهر در این شخصیت ظاهری ریخت و به

ای گرفت، آن افراد به هر میزانی که درون خاک ج
امیرالمؤمنین را قبول داشتند، به همان میزان آمدند و 
خود را نشان دادند! آنهایی که بغض داشتند 

هایی بودند که سردمدار مسئله شدند و برای همین
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سمت سقیفه شتابان حرکت رسیدن به خلافت به
 کردند؛ و آنهایی که بغض نداشتند ولیکن مثل أنعام

مردم دارند »و چهارپایان و حیوانات بودند، گفتند: 
 «روند، ما هم برویم ببینیم چه خبر است!به سقیفه می

 روی؟ـ: خب بروند، تو چرا داری می 
 خواهند در سقیفه صحبت کنند!ـ: می 
ـ: خب صحبت کنند! راجع به چه موضوعی  

 خواهند صحبت کنند؟می
خواهند در ـ: یک مطالب مهمی است که می 

 آنجا به شُور و نظر بگذارند!
 ـ: راجع به چه موضوعی؟ 
 ـ: راجع به خلافت پیغمبر! 
ـ: خلافت پیغمبر؟! مگر پیغمبر دیروز در  

مسجد مدینه بالای همین منبر نگفت که بعد از من 
خواهند علی است؟! دیگر راجع به چه چیزی می

 صحبت کنند؟!
 حالا بیا برویم ببینیم چه خبر است!ـ:  
تمام شد! برای چه « حالا برویم، حالا برویم» 

طور نیستیم؟! هستیم یا روید؟! آیا ما اینمی
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دیگر ندارد! خب « خب بلند شویم برویم»نیستیم؟! 
و زهرمار! وقتی که پیغمبر دیروز بالای همین منبر 

خب حالا »آمد و جانشینش را تعیین کرد، دیگر 
مار  یعنی چه؟! اصلًا زهر« گویندویم ببینیم چه میبر

خواهند بگویند، بگویند! تو سر گویند! هر چه میمی
 جایت بنشین!

گویند تذبذب، ایمانِ شُل، ایمانِ این را می 
کم! اگر به پیغمبر ایمان داشتی ]دیگر به آنجا 

 رفتی![نمی
کنیم که شما بیمار هستید و یک الآن فرض می 

بهم و مجملی دارید و خلاصه بعد از بیماری م
تحقیقات و بالا و پایین کردن، به بهترین متخصص 

دست ندارد و هر چه  کنید که دیگر رومراجعه می
آقا، بیماری شما »گوید: بگوید همان است! او می

و « این است و درمان و راه علاجش هم این است!
 شوددهد. فردا شب که میمسائل را به شما نشان می

خویش در خانۀ  تا قوم و فلانی، چند»گوید: یکی می
اند و دارند راجع به مرض تو عمّه قزی نشسته

حالا آنها چه کسانی هستند؟ مثلًا « کنند!صحبت می
البته حالا  فروش، آب حوضی ـ فروش، شلغم لبو
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فروش، کارمند یک  ـ پارچه قصد توهین نداریم
ذلک! آیا ثالاداره، یک آدم معمولی، یک پیرمرد و ام

روید آنجا تا ببینید آنها چه شوید میشما بلند می
 خندید!گویند و حرفشان چیست؟! اصلًا میمی

ساعده را چه افرادی رفتند و سقیفۀ بنی 
تشکیل دادند؟ آیا غیر از اینها بودند؟! عبدالرحمن 
عوف، عمر، ابابکر، عثمان، خالد ابن ولید، مغیرة ابن 

آیا سلمان و  1یان و همین افراد!شعبه و امثال ابوسف
عمار یاسر در میان آنها بود؟! آنهایی که الآن 

ساعده از افتخارات اسلام گویند که سقیفۀ بنیمی
ساعده سلمان و مقداد و اباذر است، آیا در سقیفۀ بنی

بکر و اویس قرن و امثال اینها را پیدا و محمد ابن ابی
اند بسیار خوب، بودهاند؟! اگر این افراد در آنجا کرده

ساعده از افتخارات اسلام حالا بگویند که سقیفۀ بنی
است؛ ولی چه کسانی در آنجا بودند؟ حالا این سقیفه 

 از افتخارات اسلام شد؟!
آیا سلمان دلش برای اسلام نسوخت که  

نرفت؟! آیا علی دلش برای اسلام نسوخت که 

                              
 .٦٣1، ص ٢رجوع شود به کتاب سلیم بن قیس الهلالی، ج  1
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 نرفت؟! اگر سقیفه از افتخارات اسلام است، پس
 چرا علی در خانه ماند و در سقیفه شرکت نکرد؟!

اُف بر شما باد که جز آبروریزی شیعه و  
بیت هیچ رسالتی ندارید! در هر لباس و مکتب اهل

در هر موقعیت که هستید! حالا این سقیفه از 
 1شود!افتخارات اسلام می

وقتی که این شاکلۀ ]ظاهری[ رسول خدا  
رفت، ایمان افراد خودش را نشان داد! ایمان این 
شخص چقدر است، ایمان آن شخص چقدر است! 

علی، من قبول دارم؛ اما  یا»گوید: یکی فقط می
مگر به امیرالمؤمنین « توانم به زبان بیاورم!نمی

 علی، ما قبول داریم؛ ولی دیگر وقتش یا»نگفتند که 
و بعد هم آنها آمدند و غالب شدند و  ٢«گذشته است!

                              
. و دیگر قائل به این مطلب، ٧٢، ص شاهراه ات حاد، بررسی نصوص امامت 1

 باشد. )محقق(سیّد ابوالفضل برقعی در مقدّمه و حواشی همین کتاب می
 :٦1السقیفة و فدک، ص  ٢

جعفرٍ محمّدِ بن علیّ رَضیَ اللَهُ عنهُما: عَن أبی»
أنّ عَلیًّا حَمَلَ فاطمةَ علَی حِمارٍ و سارَ بِها لَیلًا إلَی ”

همُ النُّصرَةَ و تَسألُهم فاطمةُ بُیوتِ الأنصارِ یَسألُ
بِنتَ رسولِ اللَه، قَد  الإنتِصارَ لَه، فَکانوا یَقولون: یا
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مَضَت بَیعَتُنا لِهٰذا الرّجُلِ، لَو کانَ ابْنُ عَمِّکِ سَبَقَ إلَینا 
أبابکرٍ ما عَدَلنا به، فقالَ علیٌّ: أ کُنتُ أترُکُ رسولَ اللَه 

و أخرُجُ إلَی الن اسِ أُنازِعُهُم فی میّتًا فی بَیتِه لا أُجَهِّزُه 
سُلطانِه؟! و قالَت فاطِمةُ: ما صَنَعَ أبوحَسَنٍ إل ا ما کان 

 «“یَنبَغی لَه، و صَنَعوا هُم ما اللَه حَسبُهم عَلَیه!
السلام روایت است که فرمود:  از حضرت ابوجعفر امام باقر علیه»ترجمه: 

علیها( را سوار بر  اللَه )سلامالسلام( حضرت فاطمه  امیرالمؤمنین )علیه”
الاغی نمود و شبانه به در خانۀ انصار برد تا از ایشان یاری طلبد و حضرت 

دختر  گفتند: ایفاطمه نیز از ایشان برای حضرتش یاری طلبد؛ ولی آنها می
عموی تو  رسول خدا، دیگر بیعت ما با این مرد تمام شده است، و اگر پسر

بکر عدول خواند، ما از او به ابیرا به خود می علی، زودتر از ابوبکر ما
فرمود: آیا من جنازۀ رسول خدا را دفن نمودیم! امیرالمؤمنین به آنها مینمی

اش بگذارم و برای ربودن مقام حکومت او از منزل خارج نکرده در خانه
شده با مردم نزاع کنم؟! و فاطمه فرمود: ابوالحسن کاری نکرد مگر آنکه 

گیرنده  ود، ولیکن غاصبین خلافت کردند آنچه را که خدا حسابسزاوار ب
 )محقق(« “کننده آنها است! و مؤاخذه

 :٢٩، ص 1الإمامة و السیاسة، ج 
لَو کانَ هذا الکلامُ سَمِعَتهُ الأنصارُ مِنکَ : فَقالَ بَشیُر بنُ سَعدِ الأنصاریّ »... 

مَ اللَه : قالَ ! لَیک اثنانبَکرٍ، ما اختَلَفَ عَ علَّ قَبلَ بَیعَتهِا لأبی یا وَ خَرَجَ علَّ کرَّ
و سلّم علََ دابّةٍ لَیلًا [ و آله]اللَه صلَّ اللَه علیه وَجهَه یََمِلُ فاطمةَ بنِتَ رَسولِ 

اللَه، قَد بنِتَ رسول یا: فی مَجالسِِ الأنصارِ تَسأَلُهم النرصَرةَ، فکانوا یَقولونَ 
 «!....مَضَت بَیعَتُنا لِهذا الرّجُل

علی، اگر این سخنان را طائفۀ  ای: بشیر بن سَعد انصاری گفت: »... ترجمه
انصار قبل از بیعت با ابوبکر شنیده بودند همگی یکپارچه با تو بیعت به 

هم اختلاف داشته باشند، یافت  که دو نفر که باطوریکردند، بهامامت می
 .شدنمی

السلام را سوار  انه فاطمه علیهاالسلام شب و راوی نقل کرد: امیرالمؤمنین علیه
طلبید؛ برد و فاطمه از آنها یاری مینموده و در مجالس انصار میبر مرکَبی می

دختر رسول خدا، دیگر بیعت ما با این مرد تمام شده  گفتند: ایآنها می
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حکومت کردند و تقل ب کردند و خودشان را به مردم 
ـ و مردم گفتند:  آیدقالب از تقل ب می قالب کردند ـ

ات بنشین! علی، دیگر شلوغ نکن، برو در خانه یا»
ای زنند که آمدهآیند به تو ات هام میاگر شلوغ کنی می

ها قیام نظام و مصلحت و این حرف علیه امنیت بر
ای و بعد هم معلوم است که کار به کجا خواهد کرده

 «کشید!

تلاش امیرالمؤمنین برای دستگیری از افراد بعد از 
 رسول خدا

آخر یعنی فقط »گوید: امیرالمؤمنین می 
مقدار و تمام شد؟! فقط تو قبول داری و بعد همین

بیست و سه سال زنی؟! تو از هم دهانت را قفل می
یعنی پیغمبر « قدر را فهمیدی؟!رسالت پیغمبر این

آمد که بگوید شما فقط یک مطلب را قبول کنید، اما 
به زبان نیاورید و اقدام نکنید و کاری نکنید؟! پس 

طرف و ها برای چه بود؟! این رفتنِ ایناین جنگ
ها ها و کشتندریطرف برای چه بود؟! این دربهآن

 ا برای چه بود؟!هو شهادت

                              
 )محقق(« است!....
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گویند که هر کسی به مگر امروزه در دنیا نمی 
دین و اعتقاد خودش و کسی به کسی کار نداشته 
باشد؟! یهودی هستی، باش! نصرانی هستی، باش! 
کمونیست هستی، باش! بهائی هستی، باش! هر چه 

خلاف ما صحبت  خواهی باش، ولی فقط برمی
ها کاری حرف نکن، با تو کاری نداریم! ما به این

 نداریم!
گوید: همین؟! یعنی اینکه امیرالمؤمنین می 

پیغمبر آمد و این مردم را جمع کرد و اعلان کرد، به 
« علی، همین است! یا»گویند: این معنا بود؟! می

علی، دیگر  یعنی یا« همین است!»گویند: اینکه می
علی،  ـ یا زبان حال است بیخود به ما فشار نیاور! ـ

علی، دیگر به ما زور نگو!  به ما تحمیل نکن! یادیگر 
علی، مدام ما را در خجالت برخورد خودت نگذار  یا

خرده از این امر و نهی کم کن! امیرالمؤمنین و یک
کنیم! به روی چشم، بسیار خوب، کم می»گوید: می

آیم و به سراغ یکی دیگر دیگر به سراغ تو نمی
 «روم!می

بدهی؟! چرا نیامدی ـ: چرا نیامدی شهادت  
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 بگویی؟!
 علی، خبر نداشتم! ـ: یا 
 ـ: خب حالا که خبرت کردم! 
شود! خودت کار کنیم؟ دیگر نمیـ: دیگر چه 

اند ها آمدهکشدانی! قدّارهکه اوضاع و مسائل را می
ـ و  کش هستند!یعنی قبول دارد که اینها همه قدّاره ـ

شود! یزن و بچه در خطرند و خلاصه زندگی تلخ م
حالا ما هم که تو را دوست داریم، پس دیگر از این 

شود و مسئله بگذر! چیزی هم که از تو کم نمی
 پیغمبر هم ]این مسئله را[ خیلی به تو گفت!

بیند که باز هم یک تلنگر امیرالمؤمنین می 
دانم من را دوست می»گوید: خواهد، لذا میدیگر می

ب را گفت[ و دانم پیغمبر ]این مطلداری و می
ای جز زحمت ندارد؛ دانم برای من هیچ فایدهمی

 «گویم![]ولی من برای تو می

کلام مرحوم علامه در مورد حال امیرالمؤمنین 
 بعد از انتصاب به خلافت در روز غدیر

دیشب یکی از رفقا متنی را از کتاب  
خواند که من خیلی تکان شناسی مرحوم آقا می امام

 گویند:می خوردم! مرحوم آقا
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کنید این امامتی که برای شما خیال می»
امیرالمؤمنین در روز غدیر حاصل شد، برای او 
جشن و عروسی و تاج افتخار و شادی بود؟! 

خیر، اولِ بدبختی و مصیبت علی از روز غدیر نه
 1«شروع شد!

                              
 :٥٣، ص ٧امام شناسی، ج  1
ت، شأنی از شؤون ظاهری باید دانست که این نصب به مقام امامت و خلاف»

آن حضرت نیست که موجب راحتی و سعه و مقامی باشد که بدان خشنود 
گیرند و سرور و وجد دارند؛ بلکه موجب گردند و در برابر آن جشن میمی

تحمّل مسئولیّت و تعهّد در برابر انجام آثار و لوازم و از عهده بیرون آمدن از 
فرساست و چه قدر مشکل و طاقتاحسن است! و این چ نحووظایف آن به

پیامدهایی در پی دارد که باید با قدم صبر و آرامش از همۀ آنها عبور کرد؛ 
بردن به قبضۀ شمشیر است، طبق وصیّت  جمله مثلاً سکوت و عدم دست از

 برند و ناصر و معینی هم نیست!رسول خدا در آن وقتی که حق را می
مقام بردباری و تحمّل و متانت  در حقیقت نصب به مقام ولایت، نصب به

برای تمام این وقایع و حوادث است! نصب به صبر و بردباری در برابر تمام 
حوادثی است که بعداً تا روز قیامت، راجع به ولایت برای صاحب ولایت 

 شود!پیدا می
آمدهایی است که در سدّ راه ولایت هر إعلان تحمّل و استقامت برای پیش

خبر پیش وسیلۀ نفوس جاهل و بیشیطان و نفس أمّاره بهروز و هر زمان، 
 گردد.وصول به حضور جلوگیر می آورد و برای عدممی

فرسا و چه ملاقات کوبنده پس روز غدیر چه روز مشکل و چه میعاد طاقت
و شکننده برای امیرالمؤمنین بوده است، و چه روز عظیم و پر ابّهت و جلال 

نظر شؤون شود که روز مسرّت و شادی از نقطهبوده است! و چنین تصوّر ن
 عکس است! دنیوی بوده است، بلکه مطلب بر

اللَه در غار حراء، اولین روز نزول در عالم کثرت که روز بعثت رسولچنانهم
ها و ها و ابوسفیانها و ابولهبکردن با ابوجهل کار پیدا و و مأموریّت سر

ت خدا و ایتمار به امر الهی در روز تحمّل مصائب و شدائد تبلیغ رسالا
های جاهلیّت و تصفیه و تهذیب نفوس و مدارا و مماشات با شکستن بت

یک جهان از افکار مردم جاهل که بزرگترین مصائب را براساس جهل خود 
 باشد!کنند، میآورند و بر رسول خدا تحمیل میبه بار می

از شدّت هیبت و عظمت فلهذا رسول خدا به خود لرزید و چون به منزل آمد 
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ایم و جشن ما الآن در روز غدیر در اینجا آمده 
ل و شیرینی و چای زنیم و نقگیریم و چراغ میمی
خوریم و خوشحالیم که امیرالمؤمنین به ولایت می

رسید؛ ولی از آن روز نصب ولایت امیرالمؤمنین، 
تازه پروندۀ امتحانات امیرالمؤمنین باز شد! اگر من و 

کردیم؟! صفحۀ شما بودیم این ولایت را قبول می
داد بیداد! خب دیگر با ما  ساعده! ایاول: سقیفۀ بنی

ندارند و رفتند! صفحۀ دوم: رفتن بالای منبر کاری 
دنبال امیرالمؤمنین آمدن که پیغمبر! صفحۀ سوم: به

 داد بیداد، شروع شد! بیا بیعت کن! ای
ـ: خب حالا رفتید و خلافت را گرفتید و ما  

 کار دارید؟هم در خانه هستیم، دیگر به ما چه
خیر، ما با تو خیلی هم کار داریم! تو ـ: نه 

                              
ای این امر بر روی زمین افتاد، گلیم و لباس و دثار بر خود پیچید و در گوشه

 ٰـافتاد که جبرائیل فرود آمد و آیۀ ﴿قُمْ فَأَنْذِرْ﴾ را به أَيُّهَا ۡٓ دنبال خطاب ﴿يَ
 ٰـا﴾ را بهۡ  لَ إِلَّا قَلِيلۡۡ مُدَّثِّرُ﴾ و ﴿قُمِ ٱلَّيۡۡ ٱل أَيُّهَا ۡٓ دنبال خطاب ﴿يَ

 مُزَّمِّلُ﴾ فرو خواند.ۡۡ لٱ
طالب چه چیزهایی را داند که این ولایت امر برای علیّ بن ابیپیغمبر می

دنبال دارد؛ از ضرب و شتم و قتل و اسارت فرزندان! و مانند آینه در مقابل به
ـ همه را تمکین  جل  و عز  بیند و برای رضای حضرت ربّ ودود ـخود می

كَ مِن رَّبِّكَ﴾ ۡۡ أُنزِلَ إِلَي ۡٓ مَا ۡۡ در برابر آیه ﴿بَلِّغ کند و با اطاعت و تسلیممی
کند و با پذیرد! و علی نیز همه را به جان و دل قبول میبه جان و دل می

گوید و برای اطاعت و کند و دعوت حق را لبّیک میآغوش باز استقبال می
 «شناسد!تسلیم در برابر آن سر از پا نمی
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وجودت برای ما مانع است! توی علی همین 
سکوتت چک ش و پُتک است! عدم حضورت 

چرا »گویند: موجب توجه دیگران است! مردم می
علی پای منبر نیست؟! چرا علی در نماز جماعت 

 «نیست؟!
زنی امیرالمؤمنین که یک آدم معمولی و بیل 

ط بلند شود برود باغبانی کند! نبود که فق
ها مستند به او بود، کندن امیرالمؤمنینی که تمام جنگ

در خیبر برای او بود، کشتن عمرو ابن عبدود برای او 
دست امیرالمؤمنین تمام شد، جنگ بود، جنگ بدر به

دست امیرالمؤمنین ختم شد، جنگ اُحد احزاب به
ۀ عدم دست امیرالمؤمنین به یک مرحلبالأخره به

شکست اسلام و پیغمبر رسید! اینها چیزی نیست که 
کسی بتواند انکار کند! کلماتی که پیغمبر راجع به 

أنا مَدینةُ العِلمِ وَ عَلٌَّ »امیرالمؤمنین فرمودند مانند 

وقت ما بقیه را تواند انکار کند! آنرا کسی نمی 1«بابُها

                              
 .٤٣٠تحف العقول، ص  1

ی توضیح بیشتر رجوع شود به عبقات الأنوار فی إمامة الأئمة الأطهار، ج برا
 .٥1، ص 11؛ امام شناسی، ج ٥٤٦ ـ 1٦، ص 1٤



42 

 کنیم!به امیرالمؤمنین تشبیه می

در منزلت امیرالمؤمنین در  روایت رسول خدا
 روز خیبر

 پیغمبر در روز خیبر فرمودند: 
علی، اگر ترس آن نداشتم که مردم دربارۀ  یا»

تو چیزی را بگویند که نصاریٰ دربارۀ عیسی 
گفتم که ابن مریم گفتند، دربارۀ تو کلامی می

کردی الّا اینکه خاک کس مرور نمیبر هیچ
 1«کشید!یداشت و به چشم مپایت را برمی

خواهد چه بگوید؟ یعنی پیغمبر در اینجا می 
علی، تو خدایی! تو مظهر تامّ خدا هستی! ببینید  ای

                              
 :٥٧، ص ٨الکافی، ج  1

اللَه صل ی اللَه علیه  بَصیرٍ قال: بَینا رسولعَن أبی»
و آله و سل م ذاتَ یَومٍ جالِسًا إذ أقبَلَ أمیرالمؤمنینَ 

اللَه صل ی اللَه علیه و آله و   لَه رسولالسّلام فَقالَ علیه
إنّ فیکَ شَبَهًا مِن عیسَی ابنِ مَریمَ، و لولا ”سل م: 

تَقولَ فیکَ طَوائِفُ مِن أُمّتی ما قالَتِ الن صارَی فی  أن
تَمُرّ بِمَلَإٍ مِن الن اسِ  عیسَی ابنِ مَریمَ لَقُلتُ فیکَ قَولًا لا

دَمَیکَ یَلتَمِسونَ بِذَلِکَ إل ا أخَذوا التُّرابَ مِن تَحتِ قَ 
 «“....البَرکَة!
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که در اینجا چه اسراری است که آنها هم نتوانستند 
قدر یک جمله گفتند که بدانید بگویند و فقط همین

 خبرهایی هست!
اگر ترس نداشتم، به مردم »فرماید: پیغمبر می 

کردند و مردم به تو همان اعتقادی را پیدا می گفتممی
توانم که مسیحیان به مسیح پیدا کردند، ولی من نمی

 «بگویم!
اعتقاد مردم نصاریٰ به حضرت مسیح، ابن  

اللَه یعنی فرزند خدا است! البته اعتقاد آنها به آن 
کیفیّت غلط است و امیرالمؤمنین به یک صورت 

ر وجودی و نازلۀ ذات دیگرند که مظهر تامّ و آن اث
 پروردگار در عالم کون و مکان است.

 اند!عرفا، تنها کسانی که حقیقت دین را فهمیده
آنهایی که اهل سرّ هستند به این نکتۀ من  

رسند! آنها چه کسانی هستند؟ معلوم است که چه می
کسانی هستند؛ امثال مرحوم آقا و امثال استادشان 

خیر، ابداً! پس بقیه نه ـ ولی علیهما اللَه رضوان ـ
اند! دین را چه کسی فهمیده است؟ اینها فهمیده

های گوییم: حسینوقت ما ]خیلی راحت[ میآن
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خب اگر واقعاً این شخص   1های زمان!زمان، علی
اللَه! این ید و این بیضا! شما  طور است، بسماین

وقت ما هم به شما ]حسین و علی انجام بدهید، آن
 یم!گویزمان[ می

 لزوم حفظ حریم امام معصوم
امام حسین چه کسی بود؟ امام صادق چه  

اللَه، شما  کسی بود؟ امام جواد چه کسی بود؟ بسم
طور بیایید مثل امام جواد و مثل امام صادق، همان

حرف بزنید و همان کار را بکنید، اصلًا ما به شما 
توانیم چرا پایمان کنیم! ولی وقتی که نمیسجده می

از حدّ خودمان فراتر بگذاریم؟! به واللَه این قضیه را 
 کنم!چوب دارد! شوخی نمی

حریم امام باید محفوظ باشد، حریم معصوم  
باید محفوظ باشد! از دست امام زمان چوب 

خوریم! هر چیزی باید در جای خودش باشد و می
 هر حریمی بایستی که محفوظ باشد!

 «عِبادَة!ذِکرُ عَلٍَّ »معنای ذکر در روایت 

                              
 ٧٩، ص ٢٤؛ ج ٤٣٥، ص ٣رجوع شود به مجموعه آثار شهید مطهّری، ج  1

 .٨٠و 
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ذکر علی   1؛ذِکرُ عَلٍَّ عِبادَةٌ »پیغمبر فرمودند:  

عِندَ ذِکرِ الصّالحیَ »طرف داریم: از آن« عبادت است!

شود، رحمت وقتی که ذکر صالحین می ٢؛تَنزِلُ الرّحمةُ 

در این فقره امیرالمؤمنین در کجای « شود!نازل می
قضیه قرار دارد؟ خب او بالاتر از همۀ صالحین و 

 اصلًا رئیس و امام صالحین است!
حالا اینکه ذکر علی عبادت است و عبادت  

کند، معنای هم انسان را به خدا نزدیک می
شدن انسان به خدا چیست و چه چیزی  نزدیک

 کند؟انسان را به خدا نزدیک می
آیا اینکه شما دائماً بشینید و دَم بدهید و  

که البته این  ـ« علی! علی و یا علی و یا یا»بگویید: 
ـ ]کافی است؟[ خب ذکر علی عبادت  هم باید باشد

است، پس به خدا نزدیک شدیم و دو قدم جلو 
رفتیم! شب هم برویم یک مجلس دیگر تا غدیر را از 

بگوییم و « علی یا»دست ندهیم و در آنجا هم ذکر 

                              
 .٢٢٤الإختصاص، ص  1
، ٧؛ حلیة الأولیاء، ج ٤٥1؛ ختم الأولیاء، ص ٣٤٨، ص ٩٠بحار الأنوار، ج  ٢

 .٢٨٥ص 
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به، عجب مجلس به»حالی پیدا کنیم و بگوییم: 
شخص بنشینیم تا برویم پای صحبت فلان « گرمی!

هوای ما  و صحبت و مطالبش ما را جلو ببرد و حال
هوا برای یک روز  و را عوض کند! خب این حال

است! فردا چه؟ آیا فردا هم حال دیروز را داریم؟! 
 نه نداریم!

« ذکر علی عبادت است»پس مقصود از  

 «عِندَ ذِکرِ الصّالحیَ تَنزِلُ الرّحمةُ »چیست؟ مقصود از 

قصود این است که بیاییم و ببینیم چیست؟ م
امیرالمؤمنین چرا امیرالمؤمنین شد؟ علی چرا امام 

توانیم پایمان را جای پای او شد؟ واللَه ما هم می
گویم خواهیم! نمیبگذاریم و شدنی است، اما نمی

خیر، امام زمان هم ما امیرالمؤمنین بشویم؛ نه
اص به امیرالمؤمنین نیست! امیرالمؤمنین فقط اختص

توانیم طالب دارد، ولکن حالا که نمیعلی ابن ابی
امام زمان بشویم، حدّاقل در زیر ولایت امام زمان که 

توانیم خودمان را به آن حضرت و به قلب آن می
توانیم بکنیم! حضرت مت صل کنیم! این کار را که می

ای وصل بشویم که دیگر کسی توانیم به نقطهمی
تا شایعات فریب  ند و دیگر با دونتواند ما را گول بز
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تا پوستر و پلاکارد دل به دلبر ندهیم  نخوریم و با دو
تا صحبت و دروغ و مجاز، دل و ذهن  و با دو

توانیم بکنیم! خودمان را نسپاریم! این کار را که می
پس به سراغ این قضیه بیاییم! حالا این مطلب را در 

گفتن  علی یا توانیم پیدا کنیم؟ آیا با مدامکجا می
خیر، باید[ بیاییم و آن مبانی توانیم پیدا کنیم؟! ]نهمی

 امیرالمؤمنین را حفظ کنیم!

عمل امیرالمؤمنین در همۀ احوال صرفاً براساس 
 تکلیف

اگر یاد رفقا باشد بنده چند جلسه راجع به  
جریان صف ین و راجع به امیرالمؤمنین صحبت کردم 

عاص  رالمؤمنین و عمروای که بین امیکه در آن قضیه
پیش آمد چه مطلبی هست و حتی مسئله به مباحث 
فقهی و شرعی و تکلیفی هم رسید و ما حتی تا آنجا 

 هم پیش رفتیم.
السلام در آن قضیه چه کرد  امیرالمؤمنین علیه 

کرد؟ مگر و چه عل تی را در آن مسئله جستجو می
امیرالمؤمنین برای احقاق حق نیامد؟! مگر 

بردن معاویه نرفت؟! مگر  بین مؤمنین برای ازامیرال
همه مردم را در راه نیاورد؟! خب در امیرالمؤمنین این
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دادند، بلکه در آنجا هم که حلوا و برنج زعفران نمی
آنجا تیر و شمشیر و سنان بود! با این آمدنِ 

ها که بیوه نشدند و امیرالمؤمنین در آنجا، چقدر زن
 نشدند!پدر چقدر فرزندان که بی

حالا امیرالمؤمنین جواب مردم را چه بدهد؟  
ها را ها را چه بدهد؟ جواب این بچهجواب این زن

چه بدهد؟ جواب این مادرها را چه بدهد؟ جواب 
ها در ذهن این پدرها را چه بدهد؟ آیا همۀ این سؤال

 آید؟آید یا نمیما می
جمع   1امیرالمؤمنین مردم را در مسجد کوفه 

کردند و صحبت کردند. به قبائل هم نامه نوشتند که 
بیایید برای دفع ظلم، معاویه را از بین ببریم و او را 

م که البته در نهایت، جریان به مخالفت   ٢برگردانی
عاص تمام  بازی و تقل ب عمرومنافقین و آن حق ه

عاص هم معلوم است که اهل تقل ب و  شد! عمرو
 ٣بازی بود!حق ه

                              
ند و دیگر کوفه مرکز حضرت بعد از جریان جمل، از مدینه به کوفه برگشت 1

 1خلافت بود، لذا حضرت جایگاه خودشان را در مسجد کوفه قرار دادند.
 .٣( وقعة صفین، ص 1
 .٩٢؛ وقعة صفین، ص ٣٩، ص ٥الکافی، ج  ٢
 .٤٩٠و  ٤٧٨وقعة صفین، ص  ٣
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شه این قضایا در تاریخ بوده و همیشه همی 
موقع هم او عاصِ آن ایم! عمروعاص داشته عمرو

 آید!رود و یکی دیگر میبود. او می
حالا دقیقاً در همان موقعی که امیرالمؤمنین  

عاص وارد کند، او  خواهد ضربت را بر سر عمرومی
شود که دهد و باعث میآن عمل قبیح را انجام می

 1نظر کند! ین از کشتن او صرفامیرالمؤمن
حالا امیرالمؤمنین جواب این مردم را در این  

کردن نهر که اول  چنین در آن قضیۀ بازقضیه و هم
، چه ٢معاویه آمد و آن عمل خلاف را انجام داد

                              
 .٤٢٤و  ٤٠٧وقعة صفین، ص  1
 :1٦٠وقعة صفین، ص  ٢
لمّا قَدِمنا علََ مُعاویةَ و أهلِ الشّامِ ”: عَن عَبدِاللَهِ بنِ عَوفِ بنِ الأحَمرِ قالَ »

بصِِفّیَ وَجَدناهُم قد نَزَلوا مَنزِلًا اختاروهُ مُستَویًا بسِاطًا واسِعًا و أخَذوا 
جّالَةَ  مَ الشّّیعةَ فَهیَ فی أیدیهمِ و قد صَفَّ أبوالأعوَرِ عَلَیها الخیَلَ و الرَّ و قَدَّ

رَقِ و علََ رُؤوسِهِمُ البَیضُ و قد أجَمعوا  ماحِ و الدَّ المُرامیَةَ و مَعَهُم أصحابُ الرِّ
 «“....یَمنعَونا الماءَ فَفَزِعنا إلََ أمیرالمؤمنیَ فَأخبََناهُ بذَِلکِ! أن

زمانی که ما به معاویه ”کند: عبداللَه بن عَوف بن أحمر نقل می»ترجمه: 
که اهل شام هم در صف ین بودند، دیدیم آنها جایی را برای یرسیدیم درحال

خود برگزیده بودند و فرود آمده بودند که مسط ح و وسیع بود و شریعه را 
در دست گرفته بودند و ابوالأعور با لشگر سواره و پیادۀ خود در کنار شریعه 

سپر به داران که صف کشیده بود و تیراندازان را جلوی آنان به همراه نیزه
خود به سر داشتند، مقدّم داشته بود و قصد داشتند که ما را از دست و کلاه

السلام پناه جستیم و او  رسیدن به آب بازدارند. پس ما به امیرالمؤمنین علیه
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های علی، تمام بچه یا»گویند: دهد؟ این مردم میمی
ما کشته شدند، پدرهای ما کشته شدند، ولی تو حالا 

داری و دفعه شمشیر را برمیه به اینجا رسیدی یکک
 «بری؟!عاص را از بین نمی عمرو

چه عل ت و سرّی در پشت این قضیه است؟!  
برد به این اسرار جز ولیّ خدا و عارف باللَه پی نمی

حدودی سرّ این قضیه را  و نخواهد برد! ما قبلًا تا
گفتیم، ولی این را هم دوباره روی بقیۀ اسرار 

گوییم. آن مقدار کمی که گفتیم این بود که می
دنِ من براساس آم»خواهد بفرماید: امیرالمؤمنین می

 1«تکلیف است!

                              
 )محقق(« “....را از جریان باخبر نمودیم!

 :٣٦1معانی الأخبار، ص  1
الضَّبُعِ قدِ انثالوا عَلَیَّ مِن کُل  جانِبٍ  فَما راعَنی إل ا و الن اسُ إلیّ کَعُرفِ»... 

و ال ذی فَلَقَ الحَبّةَ و بَرَأ النَّسَمَةَ !.... حَت ی لقَد وُطِئَ الحَسَنانِ و شُقَّ عِطافی
یَقِرّوا  لا حُضورُ الن اصِرِ و قیامُ الحُجّةِ و ما أخَذَ اللَهُ تَعالَی علَی العُلَماءِ أن لَولا

سَغَبِ مَظلومٍ لَألقَیتُ حَبلَها علَی غارِبِها و لَسَقَیتُ آخِرَها  و لاعلَی کِظَّةِ ظالمٍ 
، ٨امام شناسی، ج « بِکَأسِ أوّلِها و لَألفَیتُم دُنیاکُم أزهَدَ عِندی مِن عَفطَةِ عَنز!

 :1٣٠ص 
و هیچ از عدم پذیرفتن خلافت و امارت مرا نگران و بیمناک ننمود، مگر »... 

اینکه دیدم تمام طبقاتِ مردم چنان اطراف من جمع شدند و به من روی 
ریزد؛ و از هر سو و جانب های کفتار که بر دوشش میآوردند، همچون یال

ده و آمای پس از دستۀ دیگر پشت سر هم میبه من روی آورده و دسته
که حسن و حسین در زیر دست و پا رفتند و دو جایی کردند، تاازدحام می

 !....پهلوی من آسیب دید
سوگند به آن خداوندی که دانه را شکافت و گیاه و درختان سرسبز را از آن 
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گویم باید در این خوب دقت کنید! اینکه می 
علی  مجالس بیاییم تا فهممان بالا برود و فقط یا

علی نگوییم، برای همین است! امیرالمؤمنین  یا
خاطر تکلیف بود خواهد بگوید که دعوت من بهمی

نشستم! به من چه و اگر تکلیف نبود من در خانه می
د، بگذار همۀ مردم به جهنم بروند! مردم ربطی دار

 خدا دارند، مگر من خدای مردم هستم؟!
اینکه مردم را جمع کردیم براساس تکلیف  

بود! آمدنِ به اینجا براساس تکلیف بود! مواجهۀ با 
معاویه براساس تکلیف بود! همه براساس تکلیف 
بود! حالا که به اینجا رسیدیم، معاویه نهر را بست و 

در مضیقه قرار داد و ما الآن باید نهر و راه را باز  ما را
میرند و آنها هم وقتی ها میها و آدمکنیم، چون اسب

کنند و کار که ببینند ضعف بر ما غلبه کرده، حمله می

                              
بیرون آورد؛ و به آن خداوندی که روح و جان را بیافریده و خلق فرمود، اگر 

رسانیدند و حجّت خداوند به وجود هم نمی حاضران برای بیعت حضور به
شد؛ و اگر خداوند از علما پیمان نگرفته بود کاران تمام نمی ناصران و کمک

پرستی ظالمان و بر گرسنگی مظلومان موافقت ننموده که بر پُرخوری و شکم
و آرام نگیرند، هرآینه ریسمانِ مرکب این ولایت و حکومت را رها کرده و 

انداختم و با جام اولین آن، آخرش را سیراب دنش میبه کاهِل و گر
یافتید که این دنیا؛ دنیای شما، در نزد من از آب وقت شما مینمودم؛ آنمی

 «تر است!عطسۀ بینی بُز مادّه پست



52 

کنند و در دو ساعت کار را فیصله را تمام می
السلام به اتفاق مالک  دهند! لذا امام حسین علیهمی

هم با آن ]شجاعتی[ که  هر دو با آیند واشتر می
حالا که نهر را باز کردند،  1کنند!داشتند نهر را باز می

جنگ تمام شد و ما این گلوگاه را »گویند: مردم می
نه، »گوید: امیرالمؤمنین می« گرفتیم و غلبه کردیم!

در اینجا تکلیف چیز دیگری است، باید به آنها هم 
 ٢«آب بدهیم!

 ی ماپیام عید غدیر برا
ما باید در امروز این مسئله را از امیرالمؤمنین  

ـ  البته این یکی از آن مسائل است یاد بگیریم! ـ
ولایت و عید غدیر برای این است که بفهمیم کی 

                              
 .1٦٨، ص ٣السلام، ج  طالب علیهممناقب آل أبی 1
 :1٩٣وقعة صفین، ص  ٢
نُکافیکَ  إنّا لا”رَدَ عَنهُ أهلَ الشّامِ بَعَثَ إلََ مُعاویةَ: فَلَمّا غَلَبَ عَلٌَّ علََ الماءِ فَطَ »

فَأَخَذَ کُلر واحِدٍ مِنهُما باِلشّّیعَةِ “ بصُِنعِکَ، هَلُمَّ إلََ الماءِ فَنحَنُ و أنتُم فیهِ سَواءٌ!
مَنعِ  الناّسُ، إنّ الخطَبَ أعظَمُ مِن أیّها”السّلام لأصحابهِ:  مِماّ یَلیهِ. قالَ عَلٌَّ علیه

 «“الماءِ!
السلام بر آب چیره گشت و اهل شام را از آن  و چون علی علیه»ترجمه: 

کنیم، ما با تو مقابله به مثل و تلافی نمی”منهزم نمود، به معاویه پیام فرستاد: 
پس هر دو سپاه “ پس بیا و از آب بهره گیر که ما و شما در این آب برابریم!

نار ایشان بود گرفتند. امیرالمؤمنین آن قسمتی از شریعه را که در ک
مردم، همانا بلایی )که بر سر  ای”السلام به اصحاب خویش فرمودند:  علیه

 )محقق(« “ایشان خواهیم آورد( بسی بزرگتر از بستن آب باشد!
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کنیم برای هستیم! بفهمیم نکند کاری که داریم می
نفس است و خودمان خبر نداریم! ]در ظاهر[ داریم 

م، ولی ]در باطن[ برای دهیبه اسم سلوک انجام می
نفس و شهرت و شخصیت و نان داریم این عمل را 

طور باشد! نکند داعیۀ برای دهیم! نکند اینانجام می
دعوت داشته باشیم، ولی در ذهنمان چیزهای دیگری 

ای که با خلجان کند! نکند در این مسئله
خویش و زن و بچه به یک حسابی رفتار  و قوم
نیم کارمان درست است، حق با ککنیم و خیال میمی

روی زن و بچه باشد و ما داریم اشتباه و زیاده
گیریم و بالاتر از تحمّل کنیم، ما داریم سخت میمی

کنیم! شاید حق با زن آنها نسبت به آنها فشار وارد می
 و بچه باشد!

 اهمّیت پذیرش حق و اشتباه خود
ر ایم که مثلًا دحال با خودمان فکر کردهبه تا 

ای که ما با عیالمان اختلاف داریم، شاید این قضیه
حق با او است و در ما هم یک نقاط ضعفی هست و 

توانیم حق را به خودمان بدهیم و مثل همیشه که نمی
درصدی مقص ر  سی اینکه در این قضیه ما هم بیست
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خرده صد، بلکه یک در گوییم صدهستیم؟ حالا نمی
خرده و خودمان را یک گذاریمبه خودمان احترام می

صد تقصیر او  در کنیم؛ ولی نگوییم که صدقبول می
 است!

درصد ما مقص ریم! خب اگر  گوییم بیستمی 
درصد نبود، آیا این مسئله اتفاق  همین بیست

درصدِ قضیه را  افتاد! پس بیستافتاد؟! اتفاق نمیمی
ما مقص ر هستیم! اگر این مقدار را قبول کنیم، به 

ایم در ولایت! ایم، آمدهداری که قبول کردههمین مق
من قبول دارم که در »که آمدیم و به او گفتیم: همین

درصد حق باتو است، اما  این مسئله هفتاد
درصد هم حق با من است و من به مقدار  سی

درصدی که حق با تو است از تو معذرت  هفتاد
دفعه چقدر اصلًا صحنه را عوض یک« خواهم!می
شود! قبول ندارید بروید واقعاً عوض می کند؟می

شود و امتحان کنید و ببینید صحنه چطور عوض می
کند و ارتباط چطور هوا چطور تغییر پیدا می و حال
 شود!می

خیر، اصلًا نه»گویم: ایستم و میولی من می 
حالا هر کسی هم « صد حق با من است! در صد
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آقا را قبول ما »گوید: بگوید که بروید پیش آقا، می
گویند قبول داریم، ولی در بله، در ظاهر می« نداریم!

گویند آقا را در اینجا دیگر قبول باطن و در دل می
نداریم، چون اینجا حق با من است! بله، اگر آقا را 

رفتی طرف نمیطرف و آنقبول داشتی که مدام این
 بگویی این و آن و...!

خدا و بسیار خوب، آقا را قبول نداریم،  
پیغمبر را که قبول داریم! شریعت را که قبول داریم! 
ما هم نگفتم که کسی ما را قبول بکند، ما هم یک نفر 

گویم و مثل افراد دیگر! ولی آنچه به نظرم برسد می
ایستم، با کسی هیچ شوخی هم روی آن هم می

 ندارم!
اگر پیش یک رفیق برویم و بگوییم این مقدار  

این مقدار حق با من است و من حق با شما است و 
کنم، جلو خواهی میبه این مقدار از تو معذرت

طور! حتی اگر پدر ایم! زن و فرزند هم همینآمده
ببیند که نسبت به فرزندش خلاف کرده است، باید 
بگوید که من در اینجا خلاف کردم، چون اگر نگوید 

شود ماند و وقتی که بزرگ میدر دل این فرزند می
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کند! نباید بگوید که حالا من پدر آنجا بروز میدر 
کند! نه، طور اقتضا نمیهستم و موقعیت و شأنم این

 دستور اسلام این نیست!
اما فرزند هم به مقتضای خودش وقتی که دید  

طور گفت، باید بلند شود و دست پدر را پدر این
ببوسد و بگوید نه، من در اینجا مقص ر هستم و در 

ه آمدم و ضعف نشان دادم! هر کدام جای اینجا کوتا
خودش را دارد؛ فرزند باید برود دست پدر را ببوسد 

بیند ]خلاف کرده و پدر هم باید در آن مقداری که می
 شود راه و روش امیرالمؤمنین!جلو[ بیاید! این می

إقدام براساس یقین، شرط ورود در راه 
 امیرالمؤمنین

لاغه دارد که تا الب امیرالمؤمنین چقدر در نهج 
ای اقدام وقتی نسبت به یک مطلب یقین پیدا نکرده

طوری که این چراغ روشن یقین یعنی همین 1نکن!

                              
 :٢٧٤، حکمت ٥٢٤البلاغة )صبحی صالح(، ص  نهج 1

تَجعَلوا عِلمَکُم جَهلًا و  لا”السّلام:  وَ قالَ علیه»
یَقینَکُم شَکًّا؛ إذا عَلِمتُم فاعمَلوا و إذا تَیَقَّنتُم 

 «“فَأقدِموا!
علم خویش را جهل، و یقینتان ”السلام فرمودند:  امیرالمؤمنین علیه»ترجمه: 
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را شک و تردید مپندارید؛ اگر دانستید عمل کنید، و اگر یقین پیدا کردید 

 )محقق(« “اقدام نمایید!
 :٢1٦ص  البلاغة )صبحی صالح(، نهج
یَزیدُه بُعدُه عَن الط ریقِ  فَإنّ العامِلَ بِغَیرِ عِلمٍ کالسّائِرِ علَی غیرِ طَریقٍ فَلا»... 

 !....«الواضِح إل ا بُعدًا مِن حاجَتِه و العامِلُ بِالعِلمِ کالسّائر علَی الط ریقِ الواضِحِ
 :٢٧٨، ص 11امام شناسی، ج 

ای است در غیر راه مقصود، دهکنندۀ بدون علم همچون رون که عمل زیرا»
که هر چه بیشتر برود و زیادتر راه طی کند، بُعد و دوری او از راه مقصود، 

گردد. اما کسی که با علم و بینش موجب زیادی بُعد او از نیاز و احتیاج او می
عمل کند، مانند کسی است که در راه واضح حرکت نموده، به مقصد و 

کننده، نظر کند و ببیند که آیا  خص حرکترسد. اینک باید شمقصود می
دارد و رود و یا در جهت عکس مقصد و مقصود گام برمیسوی مقصد میبه

 «کند!بازگشت می
 :٦1تصنیف غرر الحکم، ص 

یَصفوَ  عِلمٍ ]بِغَیرِ عِلمٍ[ ضَلالٌ! لَن العَمَلُ بِلا»
قارِنَه یَزکوَ العَمَلُ حَت ی یُ العَمَلُ حَت ی یَصِحَّ العِلمُ! لَن

خَیرَ فی العَمَلِ إل ا  عِلمٍ! لا خَیرَ فی العَمَلِ بِلا العِلمُ! لا
مَعَ العِلم! قَدِّر ثُمّ اقطَع، و فَکِّر ثُمّ انطِق، و تَبَیَّن ثُمّ 

 «اعمَل!
است! عملْ خالص نگردد مگر با علم! علم بدون عمل گمراهی»ترجمه: 

گو، و بدان و بفهم سپس بررسی کن سپس یقین نما، و بیندیش سپس سخن ب
 )محقق(« عمل کن!

 :٤٠٧، ص ٧الکافی، ج 
القُضاةُ أربَعةٌ: ”السّلام قال:  عَبدِاللَهِ علیهعَن أبی»

ثَلاثَةٌ فی الن ارِ؛ و واحِدٌ فی الجَن ة! رَجُلٌ قَضَی بِجَورٍ و 
هو یَعلَمُ فَهوَ فی الن ارِ؛ و رَجُلٌ قَضَی بِجَورٍ و هو 

ی الن ارِ؛ و رَجُلٌ قَضَی بِالحقّ و هو یَعلَمُ فَهوَ ف لا
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 است!
آقا، فلان »گویند: آیند و به من میمثلًا می 

خب این مطلب در « شخص این کار را کرده است!
گوید: آید و میرود! یکی دیگر میگوش من می

خب این « را کرده است!فلان شخص[ آن کار »]
باید رود! حالا آیا بعداً مطلب هم در گوش من می

خودم شروع به تحقیق کنم یا اینکه باید تا شخصی 
اثر بدهم؟ باید بروم تحقیق  یک حرف زد، ترتیب

هم نه از یک نفر، بلکه از چند نفر! وقتی که کنم؛ آن

                              
یَعلَمُ فَهوَ فی الن ارِ؛ و رَجُلٌ قَضَی بِالحقّ و هو یَعلَمُ  لا

 «“فَهوَ فی الجَنَّة!
اند: سه گروه قاضیان چهار نوع”السلام فرمودند:  امام صادق علیه»ترجمه: 

 اند؛ و یکی در بهشت! مردی که قضاوت به جور و باطلاز آنها در آتش
د قضاوتش باطل است، این قاضی در آتش است؛ و مردی دانکند و میمی

داند، این نیز در آتش است؛ و مردی که قضاءِ کند و نمیکه حکم به جور می
داند که به حق است، این نیز در آتش است؛ و آن مردی کند و نمیبه حق می

« “داند که حق است، او در بهشت است!کند و میکه به حق حکم می
 )محقق(

 :٤٤، ص 1همان، ج 
اللَه صلَّ  السّلام قالَ: قالَ رسولُ  عَبداللَه علیهعَن ابنِ فَضّالٍ عَمّن رَواهُ عَن أبی»

 «“مَن عَمِلَ علََ غیِر عِلمٍ، کانَ ما یُفسِدُ أکثَرَ مِماّ یُصلِحُ!”اللَه علیه و آله و سلّم: 
السلام فرمودند: رسول خدا صل ی اللَه علیه و آله  امام صادق علیه»ترجمه: 

هر کسی از بدون علم عملی انجام دهد، آنچه تباه سازد ”و سل م فرمودند: 
 )محقق(« “بیشتر است از آنچه اصلاح کند!



_________________________________________________________________ 

59 

وقت آن تصمیم مناسب دیگر مطلب مسل م شد، آن
د! اگر این کار را کردم، در راه امیرالمؤمنین گرفته بشو

هستم و اگر نکردم در راه امیرالمؤمنین نیستم، بلکه 
 ضعیف هستم و نقص دارم! مسئله این است.

« علی یا»حالا بلند شویم و مدام در مجالس  
بگوییم! خب اینها بسیار خوب است و همه مربوط 
 به داخل خود مجلس است، ولی وقتی که بیرون هم

 هوا و شور هستیم یا نه؟! و رفتیم، در همان حال
شود مجلس هیئتی! مجلس هیئتی این می 

یعنی بگیر، داد بزن، کف بزن! حالا موقع روضه بماند 
 که اصلًا یک تئاتر است، واقعاً تئاتر است!

 تفاوت حال حقیقی و تصنّعی در روضه
در یکی از این سؤالاتی که برای بنده در  

شما به این »بودند، نوشته بودند: سایت فرستاده 
اید که اینها تئاتر اید و گفتهمجالس اهانت کرده

ام، واقعاً تئاتر خیر، اهانت نکردهنه»گفتم: « است!
مگر امام صادق نفرموده است که داد »گفتند: « است!
« امام صادق کجا دارد که داد بزنید؟!»گفتم: « بزنید؟

حضرت در  در روایت معاویة ابن وهب است که
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 فرماید:سجده می
خَةَ الّتی ]کانَت لَنا![ خدایا، ببخش » وَارحَم الصرَّ

آن صدا و فریادی را که برای عزای جدّمان حسی 
 1«شود!بلند می

                              
 :٥٨٢، ص ٤الکافی، ج  1

عَن مُعاویةَ بنِ وَهبٍ قال: استَأذَنتُ علَی »
فَدَخَلتُ “ ادخُل!”السّلام فَقیلَ لی:   علیهعَبدِاللَهِأبی

فَوَجَدتُهُ فی مُصَل اهُ فی بَیتِه فَجَلَستُ حَت ی قَضَی 
یا مَن ”صَلاتَهُ فَسَمِعتُه و هو یُناجی رَبَّه و یَقولُ: 

خَصَّنا بِالکَرامَة،... فارحَم تِلکَ الوُجوهَ ال تی قد 
ال تی تَقَلَّبَت  غَیَّرَتها الش مسُ، و ارحَم تِلکَ الخُدودَ

السّلام، و ارحَم تِلکَ  عَبداللَه علیهعلَی حُفرَةِ أبی
الأعیُنَ ال تی جَرَت دُموعُها رَحمَةً لَنا، و ارحَم تِلکَ 
القُلوبَ ال تی جَزِعَت و احتَرَقَت لَنا، و ارحَمِ الصَّرخَةَ 

 «ال تی کانَت لَنا!....
السلام اذن  ام صادق علیهمعاویة بن وهب گوید: برای دیدار ام»ترجمه: 

دخول طلبیدم، پس اجازه دادند و من داخل شدم. دیدم حضرت در محل  
حال این نماز خویش است، پس صبر کردم تا نماز حضرت تمام شود. در

کسی که  ای”دارد: شنیدم حضرت را که در مناجات پروردگارش عرضه می
ها که ]در آن چهرهما را به کرامت و بزرگی اختصاص داد،... رحم کن بر 

ها راه محبّت ما[ آفتاب رنگشان را دگرگون ساخته، و رحم کن بر آن گونه
دارند، و رحم کن بر آن گذارند و برمیالسلام می عبداللَه علیهکه بر قبر ابی

ها که از روی ترحّم برای ما اشکشان سرازیر گشته، و رحم کن بر آن چشم
زع آمده، و رحم کن بر آن فریادهایی که هایی که برای ما سوخته و به جدل
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اختیار از ای است که بیآن صرخه، صرخه 
زنی عربده اینکه انسان در سینهانسان بلند شود؛ نه

اختیار صدایی یبکشد! بله، ممکن است که از انسان ب
هم بلند شود و این اشکال ندارد؛ اما نه داد و 

 کشیدن! زدن و نعره فریاد
طور بود؟! چه آیا خود امام صادق هم این 

طوری کسی دیده که امام صادق در عزای جدّش این
 گوییم؟!نعره بزند که ما الآن داریم می

گویی، آیا ای کسی که داری این مطلب را می 
تو هم نعره دیده شده است؟! گریه با  در مجالس از

صدای کم هم از تو دیده نشده است، حالا داری 
گویی که باید داد زد و نعره کشید! اگر قرار است می

بیل بزنی، چرا باغچۀ خودت را بلد نیستی بیل 
 بزنی؟! چرا فقط برای مردم؟!

هدف از شرکت در مجالس روضۀ امام حسین 
 السلام علیه

گویم اینها تئاتر است، برای این اینکه من می 
زدن ما را در یک فضای  زدن و داد است که این نعره

                              
 )محقق(« “برای ما بلنده شده است!....
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دهد! پس امام حسین در این وسط مجازی قرار می
اش داد زدیم و بر سرمان زدیم کجا رفت؟! ما که همه

که حسین را کشتند و زخم زدند! پس خود امام 
حسین در این وسط کجا رفت؟! مکتبش کجا 

هایش در هایش کجا رفت؟! صحبترفت؟! حرف
روز عاشورا کجا رفت؟! ما که یک ساعت را فقط به 
سر زدن و اینها گذراندیم، چه یاد گرفتیم؟! خب 

مان درد گرفت و خرده سینۀآمدیم بیرون و یک
خرده سردرد هم گرفتیم و بعدش هم خوب یک

اش[ چه شد و چقدر به خدا شدیم! خب حالا ]نتیجه
 نزدیک شدیم؟!

عِندَ ذِکرِ الصّالحیَ تَنزِلُ »مگر نفرمودند:  

خب از مجلس امام حسین بالاتر چه   1«الرّحمةُ!

کنیم آییم و همان کاری را میداریم؟! ولی فردا می
کردیم! پس معلوم است که جلو که قبل از روضه می

 ایم!ایم و فقط بر سرمان زدهنرفته
 ای دیدم که خیلیمن از یکی از افراد جمله 

 گوید:جالب و قشنگ بود! می

                              
 .٣٤٨، ص ٩٠بحار الأنوار، ج  1
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حسین، مظلومیّت برای تو همین بس که بعد  ای»
جای اینکه افکار تو را از هزار و چهارصد سال به

به ما بنمایانند، مدام جای زخم تیر و سنانت را به 
 1«دهند!ما نشان می

اینکه نود زخم به بدن امام حسین بود، تیر سه  
همان کسی که عبداللَه رضیع  ٢شعبه از حرمله خورد،

دنبال این نرفتیم که چرا حرمله، اما به ٣را شهید کرد!
حرمله شد؟! چرا عمر سعد، عمر سعد شد؟! واللَه 
عمر سعد و حرمله هم یک روز در همین مجالس 

کردند و آن صورت کردند و گریه میشرکت می
دادند! اما تقوای ظاهری خودشان را به مردم نشان می

عمر سعد به جایی رسید که امام حسین را چرا 
اگر جُو ری را هم به ما بدهند، »مسخره کرد و گفت: 

کند! به گندمش هم نرسیدیم اشکال کفایت می
 ٤«ندارد!

چرا عمر سعد به اینجا رسید؟ چرا حرمله به  

                              
 :٦٢حسین وارث آدم، علی شریعتی، ص  1
های جای افکارش، زخمحسین بیشتر از آب، تشنۀ لبیک بود! افسوس که به»

 «ند!آبی نامیدترین دردش را بیتنش را نشانمان دادند و بزرگ
 .٧٣مثیر الأحزان، ص  ٢
 .٣٧، ص ٢السلام، خوارزمی، ج  مقتل الحسین علیه ٣
 .٣٤٨، ص 1السلام، خوارزمی، ج  رجوع شود به مقتل الحسین علیه ٤
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خواند؟! آقا، اینجا رسید؟ مگر حرمله نماز نمی
دیدند ا میخواند! واللَه در مسجد کوفه حرمله رمی

خواند و همین قرآن سمت همین قبله نماز میکه به
خواند! پس چرا این حرمله باید به جایی برسد را می

 که فرزند معصوم ]را شهید کند؟![
السلام جنگ کرده است؛  گیرم که امام علیه 

خواست گویند میخب زدند و او را کشتند! می
خواست یگویند مها هستند که مینیاید! الآن خیلی

علیه حکومت قیام کرده و کشته شده است!  نیاید! بر
کنند! ]امام در جنگ که نان و حلوا خیرات نمی

حسین[ بزرگ و رشید بوده و سن ش پنجاه و هفت 
سال بوده، آمده مقابله کرده، زده و کشته و بعد هم 
تیر آمده و خلاصه کشته شده است! حضرت 

خواستند د، میاباالفضل و علی اکبر هم بزرگ بودن
 جنگ نکنند!

ماهه دیگر برای  ولی کشتن یک بچۀ شش 
آید این کار را بکند! پلنگ چه؟ گرگ بیابان هم نمی

آید این کار را بکند! بلکه دیده شده که اینها هم نمی
 اند!اند و از بچۀ شیرخوار حمایت کردهآمده

و  کردم ـوقت من فیلمی را تماشا می یک 
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ـ که یک پلنگ آمد تا  ها هم دیده باشندشاید خیلی
یک میمون را صید کند و از بین ببرد. آن میمون، 

اش میمونِ مادر بود! وقتی که میمون را گرفت، بچه
سقط شد و خود میمون مادر افتاد و مُرد! این پلنگی 

و برد بالای که دشمن است، این بچه را برداشت 
زد که نیفتد و مثل یک مادر از درخت و با دستش می

کرد! چون حیوانات که کینه ندارند آن نگهداری می
و اصلًا طبیعت خودشان است. قدرت خدا را ببینید 

بیند این بچه افتاده است، ]دلش به رحم که وقتی می
آید![ خب او هم به ]امر[ خدا و به همان فطرتش می

رسد که کند، ولی این حرمله به جایی میدارد کار می
 کند!کند، این میکاری که پلنگ نمی

رسد؟ بسیار خوب، تو با چرا به اینجا می 
پدرش جنگ داری و با او دشمن هستی، خودت 

دانی و خدای خودت! خب آن تیر را به گردن می
پدرش بزن، تیر را به آن اسب بزن، تیر را به آن شتر 

خواهی بزن! ولی این بچۀ بزن، به هرچه می
 ماهه چه گناه و چه تقصیری دارد؟! شش

چرا حرمله باید به اینجا برسد و آیا ما یک  
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رسیم و رسیم؟! چرا ما هم میروز به اینجا نمی
ایم، ما هم عمر سعد ایم! ما هم حرمله شدهرسیده

ایم، ما هم یزید ایم، ما هم شمر و سنان شدهشده
ایم؛ و بلکه بدتر للَه ابن زیاد شدهایم، ما هم عبیداشده
 ایم!شده

 کنندۀ ولایت نفس رسول خدا، ایجاد
عمل به برنامۀ امیرالمؤمنین، این است! این  

مجالس برای این است که ما بیاییم در این مجالس و 
اینکه پیغمبر راجع به او  کار کرد تاببینیم که علی چه

آید و این مطالب را فرمود! این ولایت است که می
 برد!دهد و بالا میمردم را رشد می

در امروز که روز غدیر است و روز  
گذاری و ملبّس به تاج انبیا و ملائکه شدنِ عمامه

دوستان و احبّه و اعز ۀ ما است، پیغمبر آمد و غیر از 
کردنِ الگو، آن فردی را که قابلیّت دارد بعد  معرّفی

معرفی کرد! از خودش ما را به این مرتبه برساند، 
نفس رسول خدا بود که در روز غدیر با صدور و 

ب كَِ نزول آیۀ  سُولُ بلَ ِغۡ مَآ أنُزِلَ إلِيَۡكَ مِن رَّ أٓيَُّهَا ٱلرَّ  ـ ﴿يَ
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ولایت را در این دنیا  1،وَإنِ لَّمۡ تفَۡعلَۡ فمََا بلََّغۡتَ رِسَالتَهَُۥ﴾
 ایجاد و انشاء کرد!

نفس خودش  امروز پیغمبر امیرالمؤمنین را با 
به این موقعیت، ثابت و برقرار کرد. اینکه اصل 
ولایت از رسول خدا است و بعد به امیرالمؤمنین و 

 شود، معنایش این است.بقیه منتقل می
در امروز آن نفس ملکوتی رسول خدا آمد و  

حال به امیرالمؤمنین را متحوّل کرد و برگرداند! تا
میرالمؤمنین آمد و اش جلو آمد! ابود، ولی الآن زمینه

ها در نخلستان ها کرد، نمازها خواند، شبجنگ
همۀ اینها را انجام داد و آمد  ٢افتاد!کرد و میغش می

تا به این موقعیت و به این ظرفیت برای انشاء پیغمبر 
 رسید!
پس امروز پیغمبر فقط خبر نداد که این علی،  

س و ولیّ است؛ بلکه آمد و ولیّ ایجاد کرد! دَم و نفَ 
اراده و قلب و نفْس ملکوتی پیغمبر در امروز آمد و 

                              
 :٢٣٤، ص ٥. امام شناسی، ج ٦٧( آیه ٥سوره مائده ) 1
رسول ما، تبلیغ کن و برسان به مردم آنچه را که از جانب پروردگارت  ای»

 «ای!نازل شده است! و اگر چنین نکنی، رسالت او را تبلیغ نکردهبه تو 
 .٧٩الأمالی، شیخ صدوق، ص  ٢
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این مسئله را برای ما ]خیلی صریح[ بیان کرد! 
گویم: امروز آمدم و این صریحاً[ می»]فرمود: 

شریعت را برای شما ایجاد کردم و این راه را برای 
دانید؛ اگر اهل ظاهر شما باز کردم! دیگر خودتان می

نماز و قرآن بخوانید و حج  خواهید فقطهستید و می
آیند و متصدّی آن بجا آورید، بعد از من کسانی می

دهند، ولی اگر اهل شوند و این امور را انجام میمی
دنبال رسیدن به مطلب و آنچه باطن هستید و به

کنند هستید، این علی ]در دیگران از آن غفلت می
میان شما هست![ بسیار خوب، پس دیگر از من چه 

روم و جانشین خودم را در خواهید؟! دارم میمی
 «گذارم!کنم و باقی میمیان شما ابقاء می

 ولایت، رسانندۀ مردم به حقیقت و واقعیّت
پس مسئله در ولایت امیرالمؤمنین، رسیدن به  

آن حقیقت و واقعیّت است! امروز پیغمبر آمد و این 
اگر »راه را برای شیعیانش باز کرد و فرمود: 

و الآن هم این راه باز است! « اللَه! اهید، بسمخومی
همین مطالبی که بنده امروز گفتم، همان راهی است 
که پیغمبر هزار و چهارصد سال پیش باز کرد! آن راه 
باز شد و این مطالب آمد و در دل ولیّ خدا، مرحوم 
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ـ رفت و از آنجا  علیه اللَه رضوان علا مۀ والد ـ
کتوب درآمد و الآن صورت مصورت سخن و بهبه

ای نیستم و فقط کنم! من کارهمن دارم حکایت می
 کنم! آن راه، این است!حکایت می

شود و وقتی که آید و مت صل میولیّ خدا می 
گوید، گوید که او میمت صل شد، همان مطلبی را می

گوید، همان گوید که او میهمان سخنی را می
ای ند و همان مسئلهککند که او میای را میراهنمایی

گفت کند که اگر او هم بود همین را میرا مطرح می
شود داد! این میو همین مسئله را در اذهان قرار می

 ولایت!

 گرفتن روز غدیر هدف واقعی از جشن
گیریم و شادی اینکه ما امروز را جشن می 

کنیم و سرور داریم برای این نیست که می
شد! مگر چند سال امام  امیرالمؤمنین خلیفه و امام

آیا ما باید برای چهار  1ماه! شد؟ چهار سال و شش
ماه جشن بگیریم و شادی کنیم؟! خب  سال و شش

اش بیست و پنج سال که آنها خلافت کردند و بقیه

                              
 .٢٣٦رجوع شود به العدد القویة، ص  1
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امیّه و دست معاویه و بنیهم که ماشاءاللَه به
طور به عبّاس افتاد و قضیه همینمروان و بنیبنی

 د!طول انجامی
گرفتن دارد؟!  حالا آیا این مسئله جشن 

امیرالمؤمنین به خلافت رسیده است، خب به من چه 
مربوط است؟! او به امامت رسیده است، خب من 
چه کنم؟! آن کسی که به امامت رسید، خودش که 
امام بود؛ پس من در اینجا چیزی گیرم آمده است! 

م کنم و باید برای خودپس من برای خودم شادی می
امروز را عید بگیرم! باید برای خودم در امروز بنشینم 
و فکر کنم! من برای وضعیّت و موقعیّت خودم باید 

نظر کنم و مدام نگویم که حق با من  در امروز تجدید
است! اگر بگویم از غدیر و از ولایت امیرالمؤمنین 

دنبال ام! باید ببینم که حق کجا است و بهعقب افتاده
ق را در فرد جستجو نکنم، بلکه حق را حق بروم و ح

های در علی و مکتب علی جستجو کنم! اینها پیام
 روز غدیر است.

 «مولا»تفسیر مولانا از لفظ 
علیه و  اللَه رحمة لذا مولانا ـ 
سره که هر چه گفت  اللَه علیه و قدّس اللَه رضوان



_________________________________________________________________ 

71 

 فرماید:ـ می او گفت
یت ز کیست مولا آن که آزادت کند *** ]بند رق 

 1پایت بر کند[
آزاد از همین افکار پوشالی که در ذهن من و  

شما است! آزاد از همین قید و بندها و نفسانیات و 
خواهیم؛ ]مثلًا[ آقا تعل قات! آزاد از آن چیزی که نمی

کند، مبادا به این قضیه جا صحبت میکه دارد در فلان
ها آزاد اشاره کند و نکند بخواهد به اینجا بزند! از این

ها، آزاد بها، آزاد از این تقل کند! آزاد از این دروغمی
ها، آزاد گرفتن ها، آزاد از این آتوسازیاز این پرونده

خواهد آزاد کند؟ اگر از این نفسانیات! چه کسی می
توانستند آزاد کنند که تا حالا این کار را کرده بقیه می

 تواند آزاد کند!بودند! پس فقط علی می
گفتن آزاد « علی علی یا یا»اما انسان با مدام  

شود، بلکه باید ببینیم که امیرالمؤمنین چه کرد تا نمی
طور انجام بدهد! با دشمنش چه کرد، انسان هم همان

دنبال با دوست چه کرد، در موارد مختلف چه کرد، به
دنبالش بودند؟ فلان شخص مردم بود یا مردم به

                              
 .11٢٣مثنوی معنوی )آذر یزدی(، دفتر ششم، ص  1
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لان شخص آمد، خب رفت، خب رفت که رفت! ف
 قدمش روی چشم!

 فرق مؤمن و منافق
گویند فرق بین مؤمن و منافق این است که می 

آید خوشحال منافق وقتی یک نفر در جمعشان می
جمعیت زیاد شد، خوب شد، »گوید: شود، میمی

ولی « قدر اینجا هستند!فلانی هم هست! امروز این
زند و رود مدام بر سرش میوقتی یک نفر می

م داد بیداد، دیدی فلانی رفت؟! بروی ای»گوید: می
دنبالش و پیدایش کنیم و او را بیاوریم! اگر دشمنان 

شوند و ببینند که این شخص رفته خوشحال می
طور نیست؟! این« یکی از میان آنها رفت!»گویند: می

 شود منافق!این می
آید ولی مؤمن وقتی یک نفر در جمعشان می 

الحمدلله، یکی آمده »گوید: شود و میخوشحال می
ولی وقتی یک شخص « رده است!و هدایت پیدا ک

اش خب رفته است دیگر، پرونده»گوید: رود میمی
 1«را برداشته و رفته است، چرا ما ناراحت شویم!

                              
 :٤٤٥؛ رجال الکشی، ص ٣٧٢، ص 1تفسیر العیاشی، ج  1

إنّ أهلَ الحقّ إذا دَخَل فیهم [:... السّلام أبوالحسنِ الرّضا علیه]قال »... 
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شما نگاه کنید مرحوم آقا با استادشان آقای  
طور بودند. بنده در آن زمان طفل بودم و حداد همین

سن م حدود یازده سال بود. تمام مسائل آن زمان مثل 
فیلم الآن جلوی چشم من است. افرادی که پیش  یک

استادشان مرحوم آقای انصاری بودند، نتوانستند با 
خواستند مطالب توحیدی ایشان کنار بیایند و می

برای خودشان دک ان و دستگاه و مجلس درست کنند 
ها و پلو و فلان و از این چیزها ها و خورشتو سفره

ینیم و ]صحبت[ بیایید بنش»گفتند: داشتند و می
گوید: کند، میولی آقای حداد امر و نهی می« بکنیم!

این کارت غلط است، این کارت درست است، باید »
طور رفتار کنی، باید اینجا بروی، ات اینبا زن و بچه

« باید آنجا نروی، در این جلسه نباید شرکت کنی!

                              
یَجزَعوا علیه، و ذلک أن هم علَی  داخلٌ سُرّوا به، و إذا خَرَج منهم خارجٌ لم

یقینٍ مِن أمرهم! و إنّ أهلَ الباطلِ إذا دَخَل فیهم داخلٌ سُرّوا به، و إذا خَرَجَ 
روح مجرّد، « ذلک أن هم علَی شکٍّ مِن أمرِهم....مِنهُم خارجٌ جَزَعوا علَیه، و 

 :٢٢٥ص 
اهل حق چنانند که اگر یکی بر آنان وارد شود و به جمعیّتشان افزوده »... 

شوند، و اگر یکی از میانشان خارج شود و از جمعیّتشان گردد خوشحال می
 !که ایشان امرشان بر یقین استوار است کنند؛ چراکم گردد جزع و فزع نمی

گردند، و و اهل باطل چنانند که اگر یکی بر آنان افزوده شود خوشحال می
که ایشان امرشان  کنند؛ چرااگر یکی از میانشان خارج شود جزع و فزع می

 ....«بر شک و تردید سوار است
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خواهیم باشیم، برویم، نه، ما می»گویند: آنها می
آزاد باشیم، عنانمان دست خودمان باشد و  بمانیم،

 «کسی افسار ما را نگیرد!
سه نفر معاند جمع شدند و آنها  دنبال دولذا به 

این آقا اهل »پراکنی کردند! گفتند: هم شروع به سم
ولایت نیست و در بغداد بر سر قبر ابوحنیفه رفته 

دانست ابوحنیفه را با حاء ایشان اصلًا نمی« است!
وقت در بغداد بر سر قبر سند یا با هاء! آننویمی

 1ابوحنیفه رفته است؟!
تواند راست بگوید، دروغ چون نمی 

وقت آن احمقی هم که در آنجا نشسته گوید! آنمی

                              
 .٥٤٣رجوع شود به روح مجرّد، ص  1

 :٥٤٧روح مجرّد، ص 
اعبداللَه الحسین مرحوم آقای حداد می فرمودند:[ اشک ما بر أب»]

السلام از درون قلب ما و از سویدای دل ما جاری است و با آن اشک  علیه
که آن اشک با نفس ما و روح ما بیرون  خواهیم قالب تهی کنیم، چرامی
آید، و روزی هم هایی که از خیال و پندار ایشان میریزد؛ نه این اشکمی

نمایند و در ینند و اقامۀ عزا مینشکشند، آنگاه میها سیدالشهدا را میهمین
زنند! من کجا به زیارت قبر ابوحنیفه رفتم؟! خدا لعنت کند ماتمش سینه می

ابوحنیفه را که مرد منحرفی بود از ولایت! من یک روز با رفقای کاظمین 
بعد از زیارت نوّاب اربعه در بغداد، برای زیارت قبر معروف کرخی با آنها 

د هم نرفتم، با آنکه جنید از أعاظم این طائفه است و رفتم، و سر قبر جُنَی
“ شیخ ما در اصول و فروع و در بلا کشیدن علیّ مرتضی است!”گوید: می

او خواهرزادۀ سَریّ سَقَطی بوده و وی تحقیقاً شیعه بوده است، و از أعاظم 
 «اهل تشیّع و ولایت و از مشایخ این طریق است!
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نادان، بلند شو برو و  کند![ خب ایاست ]باور می
اندازی؟! مگر بز ات را پایین میتحقیق کن! چرا کل ه

اند؟! چرا به این ف گرفتههستی که جلوی دهانت عل
دهی؟! چون تا حالا در این اثر می راحتی ترتیب

گفتی! چون تا حالا در علی می مجالس فقط یا
زدی و نگذاشتی آن مجالس روضه فقط بر سرت می

حسینِ واقعی در سرت برود! نگذاشتی آن علیِ 
واقعی در قلبت قرار بگیرد! لذا تا یک جمله از 

ارد و آدم موجّهی است، شخصی که یک ریش هم د
 «دانستیم!عجب، آقا ما نمی»گوید: شنود میمی

خب حالا صحبت من در این است که آیا  
آقای حداد باید ناراحت بشود؟! برای چه ناراحت 

ها ناراحت بشود که چرا اینها بشود؟! برای این احمق
به، خدا خیرت به»گوید: رفتند؟! او در دلش می

دا خیرت بدهد، مرا راحت کن! بدهد، زودتر برو! خ
ات را بگیر، برو جشنت را یک نفر کمتر، برو روضه

عجب، بالأخره تقدیر »گوید: بله، در ظاهر می« بگیر!
 «داند!این است و هر کسی خودش می

مظلومیّت امام حسین در بین مدّعیان پیروی از 
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 ایشان
چنان امام حسین هم ماشاءاللَه یک دیگ آن 

ده که هر کسی هر نخودی بخواهد بزرگی درست کر
تر گیرد! از امام حسین مظلومدر آن بریزد جا می

آید کند، میاش فرار مینداریم! هر کسی از خانه
رود، گیرد! هر کسی از سر کارش درمیروضه می

 زند!گیرد و پرچم میآید روضه میمی
ما خیلی خیلی عقب هستیم، ولی مردم عادی  

بسیاری از افرادی که  طوری نیستند!که این
گیرند؛ آیند پارتی میمی خواهند دور هم باشند،می

پارتی شب، پارتی روز و و و...! خب اقلًا آنها مرد 
گذارند! صد رحمت هستند و از امام حسین مایه نمی

خواهیم گویند: اگر میبه آنها! آنها مرد هستند که می
ان را گیریم، عرقمآییم پارتی میدور هم باشیم، می

کنیم، ولی کاری میتا کثافت خوریم و هزارهم می
مان رویم از امام حسین مایه بگذاریم و در خانۀنمی

! واقعاً انسان چه   1پرچم بزنیم! آنها مرد هستند

                              
واقعه بعد از مرحوم آیةاللَه انصاری همدانی جهت اطلاع پیرامون جریانات  1
پذیرش ولایت مرحوم آقای سید هاشم حداد  ـ و عدم علیه اللَه رضوان ـ
ـ از سوی شاگردان ایشان، رجوع شود به روح مجرّد،  علیه اللَه رضوان ـ

 .٥٧و  ٤٠ص 
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 بگوید؟!
ها یاد دارم که بعضیبنده از زمان مرحوم آقا به 

کردند و برای انجام خلافشان از تا خلاف می هزار
شد که گذاشتند و بعد معلوم میمایه می مرحوم آقا

آییم از امام اند! ولی ما میاصلاً ایشان در جریان نبوده
برمان خلوت  و گذاریم؛ تا دورحسین مایه می

گیریم! چرا دیروز شود، یک مجلس روضه میمی
مجلس روضه نگرفتی؟! ببینید، این مظلومیت امام 

 حسین است!
بینیم که تا میمظلومیت امام حسین این است  

طور شد، یک مجلس جشن طور و آنخرده اینیک
شود گیریم! این میگیریم، یک مجلس دعا میمی

 مظلومیت امام حسین!

 نیازی ولیّ الهیبی
خب »گفتند: طور نبودند! میولی آنها که این 

حالا ما یک چیزی هم اضافه « رفتند که رفتند!
دیگر اضافات و کنیم، ولی آنها بزرگوار بودند و می

گفتند: گذاشتند، بلکه فقط میپسوند و پیشوند نمی
فرماید: تا جایی که می« بسیار خوب، رفتند دیگر!»
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 1«اگر آقا سید محمدحسین هم رفت برود!»
تنها کسی که برایش باقی مانده بود، مرحوم  

گویند گویند ولیّ خدا! این را میآقا بودند! این را می
به غنای خدا! صمد است، به  عارف! او غنی است،

خالی نیست و فقر ندارد؛ چون  صمدیّت خدا! تو
 گوید: من خدا را دارم! و به قول خودش:می

اش صنم دارد *** گر نیاید برون هر که در خانه
 ٢چه غم دارد؟!

در این سفر اخیر که به عتبات مشرّف شده  
بودم، در شب عرفه به رفقا گفتم: یک زمان تمام رفقا 

                              
 :٥٤٤روح مجرّد، ص  1
بازگشت برایشان  تبلیغات این دو نفر بسیاری را متزلزل نمود که دیگر راه»

نبود، و بعضی را متحیّر و سرگردان و در شک انداخت که تا آخر عمر 
گونه بودند، و بعضی هم مطلب برایشان منکشف شد که اینها همه بدین

دعایات شیطانی است و حداد که روح توحید است، روح ولایت است و 
تی بود توحید عین ولایت است و تفکیک بردار نیست! تمام این قضایا وق

که حقیر طهران بودم و اصلًا از جریان اطلاعی نداشتم. و در اواخر آن که 
مصادف با أوان تشرّف بنده بود، بعضی از دوستان به حضرت آقا گفته بودند: 

ما خائفیم از اینکه ارتباط و محبّت شدید سید محمدحسین با آقای حاج ”
آلایش وی را ورانی و بیهادی أبهری که او هم از زوّار بود و ذهن ساده و ن

آید، او سخت مشوب نموده بودند، موجب شود که اینک که او از طهران می
سید ”حضرت آقا فرموده بودند: “ هم از شما برگردد و منصرف شود!

 “شود؟!محمدحسین؟! أبداً أبداً! او مانند کوه است! کجا متزلزل می
با من یک نفر هم  فرض کن او هم برگردد و”سپس فوراً فرموده بودند: 

نباشد؛ اما من خدا دارم، خدای من با من است، گو در تمام عالم یک نفر 
 «“حرف مرا نپذیرد!

 .٣٠٣روح مجرّد، ص  ٢
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اطراف و اکناف، از طهران و کربلا به منزل آقای  از
نشستند؛ و آمدند و تا داخل خیابان هم میحداد می

آمد! یک زمان هم حتی یک نفر به منزل ایشان نمی
چنان ولی حال ایشان در هر دو مورد یکی بود! آن

موقع برد! آنخندید که انگار دنیا را دارد آب میمی
ع هم تکلیفش این بود. موقتکلیفش آن بود و این

آقایان، حرف من این است و از »گفتند: ایشان می
خواهید بروید، دارم! میحرفم هم دست برنمی

خواهید بمانید، بمانید! مطلب همین بروید و می
 «است!

حالا »گفتند: طور نبودند. آنها میولی آنها این 
کار کنیم؟ خب شب که از اینجا جدا شدیم، چه

لس ذکر مصیبت و توسّل به موسی ابن چهارشنبه مج
در اینجا موسی ابن جعفر « جعفر تشکیل بدهیم!

شود دام برای اغواء مردم و دیگر آن موسی ابن می
شود دام برای جعفر واقعی نیست! امام حسین می

زدن و اتلاف وقت مردم و دیگر آن امام حسین  گول
 واقعی نیست!

کنم، ولی روی میمثل اینکه دارم خیلی زیاده 
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عیبی ندارد، چون بالأخره باید این مطالب گفته شود 
نکرده امام حسین را وسیله قرار ندهیم و با تا خدای

دم شیر بازی نکنیم! موسی ابن جعفر را وسیله برای 
رسیدن به امیال خودمان قرار ندهیم! جای شیطان و 

مام حسین و معاویه را خدا را عوض نکنیم! جای ا
 عوض نکنیم! مسئله این است.

 شدن در روز غدیر در کلام مولانا معنای آزاد
شدن است![ مولانا  روز غدیر روز ]آزاد 

مولا آن « کیست مولا آن که آزادت کند!»فرماید: می
بندها دربیاورد، از  و کسی است که تو را از این قید

راحتِ راحت کند!  این تعل قات بیرون بیاورد و آزاد و
زند وقتی که یک مؤمن بفهمد که یک نفر نیست، می

 گوید: راحت شدیم!زیر خنده و می
بنده در آن جلسۀ چندی پیش در کرج، به  

کند صراحت عرض کردم که هر کسی احساس می
تواند حال خودش را داشته باشد و در جای دیگر می

 ذکر خودش را داشته باشد، خلاف شرع است که در
اصلاً خلاف شرع است! همین است! ما  1اینجا باشد!

                              
ها(، نرم افزار کیمیای سعادت، متن متفرقات )جلسات سخنرانی شهرستان 1

 .1٤٣٢القعده ذی 1٧، کرج، ٢٨٢ص 
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توانیم کنیم، ولیکن ادایش را که میادعای ایمان نمی
اند، دربیاوریم! و انسان باید آنچه را بزرگان گفته

بالأخره یک طوری در خودش پیاده کند! کیست مولا 
 آن که آزادت کند!

ـ  علیه اللَه رضوان بعد از فوت مرحوم آقا ـ 
اینکه ما  از این مطالبت دست بردار تا»گفتند:  به من

تو را در میان خودمان بپذیریم و در فلان موقعیّت 
تک ه هم بکنند، از اگر مرا تک ه»گفتم: « قرار بدهیم!

چون وقتی « دارم!اش هم دست برنمییک کلمه
مسئله حق است، چرا دست بردارم؟! بله، اگر این 

و معلوم بشود، به  مسئله و این قضیه برای من روشن
روی چشم! اگر به این یقین برسم، به روی چشم! و 

گویم! چرا دست بردارم؟ ما از الآن هم همین را می
پدرمان غیر از این را آموختیم و اینها را یاد نگرفتیم! 
ما از پدرمان کلام مولانا را آموختیم: کیست مولا آن 

 که آزادت کند!
گفتند: ه ما میچقدر ایشان در زمان حیاتشان ب 

و « بروها شما را گول نزند! و دنیا شما را نفریبد، بیا»
تجمّع افراد تو را از »گفتند: چقدر به خود من می
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گویم، واللَه الآن که دارم می« مسیرت منحرف نکند!
طور دارد مرور آن مطالبشان در ذهن من همین

 شود! با ایشان زیر کرسی نشسته بودیم، فرمودند:می
سید محسن، در طول حیاتت مواظب باش  آقا»

بر تو را بگیرند و تو را از  و که افراد نیایند دور
آن مسیرت جدا کنند و تو را با دست خودشان تا 
دَم جهنم ببرند و با یک لگد در جهنم بیندازند و 

 1«بعد شروع کنند به دست زدن!
خدا شاهد است که الآن طنین صحبتشان در  

م الآن، دارم این مطالب را گوش من است! و من ه
هایی که امروز گویم؛ همینبرای همین رفقا می

کنم خواهند ملبّس بشوند! دارم حدیث نفس میمی
و مطالب بزرگان را برای إخوه و أعز ای روحانی و 

خواهند به دور گویم؛ آنهایی که میعلمای واقعی می
از اجواء و اشاعات و به دور از ظروف و این مسائل 

 گویم.ه بزرگان را طی کنند! دارم برای آنها میرا
دیدید و شنیدید که آنهایی که دم از متابعت از  

زدند، در همین اواخر به چه روزی آن بزرگ می
افتادند! خودتان که دیدید که از چه کسانی تبلیغ 

                              
 .٢٢٧، ص ٣رجوع شود به اسرار ملکوت، ج  1
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 کردند و چه از آب درآمد! حالا فهمیدید؟!

عدم کفایت صرف حضور در مجالس برای 
 پیمودن راه خدا

اینها چه کسانی بودند؟ اینها کسانی بودند که  
کردند! حالا در مجالس مرحوم آقا شرکت می

فهمیدید که صرف آمدن در این مجالس کفایت 
کند؟! و فقط صرف شنیدن صحبت مرحوم آقا نمی

 کافی نیست؟! و با مرحوم آقا شب را تا به روز به
تهجّد و نماز شب گذراندن کافی نیست؟! بودند ولی 
چه شد؟ کجا رفتند؟ پشت چه کسی را گرفتند و چه 

کنم! مسائلی اتفاق افتاد؟! دیگر مسئله را باز نمی
دیگر دیدیم و روز شد و تمام شد و مثل خورشید 
همه فهمیدند! کسی که نفهمید خواجه حافظ است! 

 اینها چه کسانی بودند؟

 طبق یقین ت عمل برشدت اهمّی
ولی در همان موقع وقتی که یکی از دوستان  

آقا، ما چه کنیم و به چه کسی رأی »گوید: به من می
آیات قرآن مجید را در ذهن بیاور! »گفتم: « بدهیم؟

فرماید تا یقین به صدق و اعتبار و وثاقت قرآن می
پس »گفت: « ای، به او رأی نده!کسی پیدا نکرده
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« کس نیست که نیست!هیچ»گفتم: « کس نیست!هیچ
خدا پدرت را »بعداً همان شخص به من گفت: 

طور بیامرزد! خدا خیرت بدهد! اگر خودم بودم این
 «کردم!عمل نمی

اگر یقین داری، »یک جملۀ مرحوم آقا که  
« عمل کن و اگر یقین نداری، عمل نکن و بایست!

مان باعث نجات شد! حالا اینکه ما مدام بیاییم و سر
ای ندارد و واقعیّت عوض را زیر برف کنیم که فایده

 شود!نمی

 کنندۀ انسان از جمیع تعلّقات امام، آزاد
کیست مولا آن که آزادت کند! آزاد از همۀ  

به! پیغمبر امروز آمد به، بهتعل قات و عبد او شدن! به
کند، امروز آن کسی را که آزادتان می»و گفت: 

کند، از زاد و رهایتان میآ« ام!برایتان آورده
دهد، از آن چیزی که مانع راه بندها نجاتتان می و قید

آورد، از اینکه و طریقتان است، شما را بیرون می
وای، دو قِران من را بردند، دیگر من شب خوابم »

آورد! آقا، ناراحت نباش! دو قران درمی« بَردنمی
یا گذارند! یک مرض بردند، پنج قران سر جایش می

ای وای، »گوید: شود، مییک قهر برای انسان پیدا می
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شود! شوی، درست مینه آقا، خوب می« چه شدم!
 کند!آدم را از همۀ اینها آزاد می

آقا، بند که نیست، « بند رق یت ز پایت برکَند!» 
آورد و زنجیر است! این بند رق یت را از پایت درمی

 کند!تو را فقط رقّ و بندۀ او می
سبب پیغمبر با اجتهاد *** نام خود و آن علی  زین

 1مولا نهاد
هم خودش مولا است و هم علی مولا است!  

منظور از مولا، دوست »گویند: وقت آقایان میآن
 «است!

بنده دیروز در درس هم گفتم که بسیار  
گوییم که امیرالمؤمنین امام نیست خوب، اصلًا ما می

ف شما را قبول و منظور مولانا امام نیست و حر
گذاریم! اصلًا قبول ن چشممان میکنیم و روی ایمی

داریم که منظور از مولا این نیست که امیرالمؤمنین 
امام و خلیفۀ رسول خدا است و پیغمبر فقط آمد و 
گفت که من این دوست و رفیق را به شما معرّفی 

طوری است و این خاصیّت کردم، اما دوستی که این

                              
 .11٢٢مثنوی معنوی )آذر یزدی(، دفتر ششم، ص  1
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آورد، از رق یت مردم را از بندها درمی را دارد که شما
کند، از آورد و فقط به رق یت او وصل میدرمی

آورد و به عبودیّت او وصل عبودیّت مردم درمی
چنین دوستی را برای شما آوردم! همکند! من یکمی

حالا چنین دوستی برای ما کیست؟ خب چنین 
شود امام! این دوست دیگر برای دوستی برای ما می

طور شود امیرالمؤمنین! دوستی که بیاید و اینا میم
عمّه و  انسان را نجات بدهد، یک دوست مثل پسر

 خاله که نیست! پسر
اصلًا گیرم بر اینکه مولانا امیرالمؤمنین را امام  

گوید این دوست آمده ]تا تو را آزاد داند، ولی مینمی
کند![ چرا ما باید چشممان را ببندیم؟! خب 

ت، مولانا آمده ذهن و فهم تو را باز کند! بدبخ ای
تا شعر  چشمت را باز کن، به دو»خواهد بگوید: می

آمده فهم « نگاه نکن، بلکه به بقیۀ دیوان هم نگاه کن!
طوری که دیگر این»و فکر تو را باز کند و بگوید: 

زدی، سینه نزن! بلکه حال برای علی سینه میبه تا
 «برو ببین علی چه کسی بود!

کرد، پس علی کسی بود که بندها را باز می 
بدبختِ  اینکه ایشدن بندت برو؛ نه دنبال بازبه
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بیچاره، آخرِ عمری و بعد از هفتاد سال بلند شوی 
آقا، شما علم رمل و »نزد پدر من بیایی و بگویی: 

نه آقا، من جفرم »ایشان هم فرمودند: « دانی؟جفر می
ها چیست؟! حرف کجا بود؟! رملم کجا بود؟! این

« فرمایید؟خب حالا بدانم یا ندانم! شما چه می
خواهم بدانم که چقدر از عمرم باقی مانده می»گفت: 
حالا هر چقدر که باقی »ایشان هم فرمودند: « است!

مانده است، شما بلند شو برو نمازت را بخوان و 
 «ات را بگیر!روزه

خواهد تو را از این وضع بیرون مولانا می 
 فرماید:یاورد! میب

زین سبب پیغمبر با اجتهاد *** نام خود و آن علی 
 مولا نهاد

 مولای ما، فقط امام زمان و بس!
پس مولای ما امام زمان ما است! او فقط مولا  

هم است، تمام شد! مولا در دنیا فقط یکی است؛ آن
غایب از چشم ما و حاضر در همه جا است! ما یک 

هم امام زمان است و بهترین نمولا بیشتر نداریم؛ آ
دعا در امروز این است که از خدا بخواهیم فرج 
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ـ  که رسیدن به ولایتش است واقعی آن حضرت را ـ
برای شخص ما، و فرج ظاهری آن حضرت را برای 

 شاءاللَه تقدیر بفرماید!همه إن
ریزد! کفار هم می واقعاً دنیا و اوضاع دارد به 

جهت دارند به  هر و دشمنان اسلام و دین از
سوی شریعت و ولایت و حقیقت، حرکت  و سمت

کنند! اصلًا مشخص است که این و هجمه می
افتد، مسائل عادی نیست و مسائلی که دارد اتفاق می

اند که خبرهایی هست و بوهایی هم آنها فهمیده
کنند که حالا با ها خیال میاند؛ منتها آن احمقبرده

لوی ظهور و آمدن حضرت توانند جاین مطالب می
ذلک را بگیرند! استیلاء بر مسائل و بر منطقه و امثال

دنبالش هستند،[ ولکن از جمله مسائلی است که ]به
 ٢.﴿وَفوَۡقَ كُل ِ ذِي عِلۡمٍ عَلِيمٞ﴾ 1﴿يدَُ ٱلَلَِ فوَۡقَ أيَۡدِيهِمۡ﴾

ما باید خاطرمان جمع باشد، چون بحمداللَه  
السلام فرموده  امام علیهخداوند ما را مشمول ولایت 

                              
 :1٠٠، ص ٨. معاد شناسی، ج 1٠( آیه ٤٨سوره فتح ) 1
 «های آنها است!دست خدا بالای دست»
 :٣٠٢. روح مجرّد، ص ٧٦( آیه 1٢سوره یوسف ) ٢
در بالای هر دانشمندی و صاحب علمی که علمش افزون است، صاحب »

 «علم دیگری وجود دارد که علم پایینی آن عالم بدان راه ندارد!
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و بیش از این هم خواهد فرمود! و باید از او بخواهیم 
که در تمام این تغییرات و تحوّلات، از ممشای آن 
حضرت تعدّی نکنیم! ]هر اتفاقی در هر جایی که 

افتد، ما[ کار خودمان را بکنیم و از آن ممشا به می
 سمتطرف نرویم و فکر و ذهنمان بهطرف و آناین

کثرات و جزئیات نرود، بلکه به آن سبب برسد و 
 ذلک!امثال

وقتی که رفیقمان گفت: برای منبر کسی  
نیست، با خودم گفتم: بیایم برای رفقا چه بگویم؟ 
]ولی وقتی که شروع کردم دیدم[ این مطالب اصلًا 
خودش آمد! بعد یادم آمد که یک سال در همان 

غدیر در  های سابق مرحوم آقا در شب عیدزمان
مسجد قائم منبر رفتند و ات فاقاً روزش هم در منزل 
منبر رفتند و این شعر را خواندند و رفقا هم با ایشان 

 خواندند:می
سورۀ و الش مس رویت یا امیرالمؤمنین *** آیۀ و 

 الل یل مویت یا امیرالمؤمنین
 1هست هرجا گفت و گویت یا امیرالمؤمنین

                              
 .1٩٨، ص ٩مطلع انوار، ج  1
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 !بسیار بسیار شعر عجیبی است 

 شرح حال حسّان ابن ثابت
هوایش  و حسّان ابن ثابت در روز غدیر حال 

عوض شد، چون بالأخره روز غدیر و روز خلافت 
خرده داشت و تمام دریچۀ است و خودش هم یک

ای هم دلش بسته نشده بود. طبع شعر بسیار عالی
داشت و از جملۀ شعرای معروف است. حسّان 

یایم راجع به امروز من ب»خدمت پیغمبر آمد و گفت: 
بعد یک « بگو!»حضرت فرمودند: « شعر بگویم؟

مطلب را به او فرمودند که آن مطلب برای امروز ما 
 بس است! فرمودند:

کند تا الأمین تو را مدد میحسان، روح ای»
 1«وقتی که با ما خاندان هستی!

                              
 :1٧٧، ص 1؛ الإرشاد، ج ٢٦٨، ص 1کنز الفوائد، ج  1
رسولَ  یا”الَ لَه: اللَه صلَّ اللَه علیه و آله و سلّم فَق وَ جاءَ حَسّانُ إلََ رسول»

حَسّانُ علََ  قُل یا”فَقالَ لَه: “ أقولَ فی هذا المَقامِ ما یَرضاهُ الُلَه! اللَه، ائذَن لَ أن
فَوَقَفَ علََ نَشَزٍ مِنَ الأرضِ و تَطاوَلَ المُسلمِونَ لسَِماعِ کَلامِهِ فَأنشَأ “ اسمِ اللَهِ!

 :یَقولُ 

** یُنادیهِم یَومَ الغَدیرِ نَبیُّهُم
 بِخُمٍّ و أسمِع بِالرَّسولِ مُنادیًا 

** “فَمَن مَولاکُم و وَلیُّکُم؟”وَ قال: 
 فَقالوا و لَم یَبدوا هُناکَ التَّعادیا: 
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وَ  ** إلهُکَ مَولانا و أنتَ وَلیُّنا”

 “لَن تَجِدَنَّ مِن ا لَکَ الیَومَ عاصیًا
** قُم یا عَلیُّ فَإنَّنی”فَقالَ لَهُ: 

 إمامًا و هادیًارَضیتُکَ مِن بَعدی  
** فَمَن کُنتُ مَولاهُ فَهَذا وَلیُّهُ

 “فَکونوا لَهُ أنصارَ صِدقٍ موالیًا! 
وَ  ** اللَهمّ والِ وَلیَّهُ”هُناکَ دَعا: 

 “کُن لِلَّذی عادَی عَلیًّا مُعادیًا!
دًا تَزالُ یا لا”اللَه صلَّ اللَه علیه و آله و سلّم:  فَقالَ لَه رسولُ  برِوحِ  حَسّانُ مُؤَیَّ

 «“القُدُسِ ما نَصَرتَنا بلِِسانکِ!
حسّان بن ثابت خدمت رسول خدا صلی اللَه علیه و آله و سل م آمد »ترجمه: 

رسول خدا، به من اجازه بده که در این موقعیّت )نصب  ای”و عرض کرد: 
امیرالمؤمنین به ولایت در غدیر خم( ابیاتی را بسرایم که مورد رضایت 

حال حسّان این در“ بگو با ذکر و یاد خدا!”رت فرمود: حض“ خداوند باشد!
ها را برای دیدن او دراز کردند، سپس این بر بلندی ایستاد و مردم گردن

 ابیات را إنشاد کرد:
کند؛ و چقدر در روز غدیر خم، پیامبرِ این مردم و این امّت، این قوم را ندا می

 کننده و فهماننده است! شنوا ندای این پیامبر که منادیِ حق است برای امّت،
و آن امّت “ ای مردم، مولای شما و پیامبر شما کیست؟!”پس پیامبر گفت: 

 بدون آنکه عداوت و دشمنی خود را آشکار سازند، گفتند:
کس را خدای تو مولای ما است و تو ولیّ ما هستی و امروز در میان ما هیچ”

 “بی!یامخالف خود که از فرمان تو سرپیچی کند نمی
علی، من راضی هستم و  برخیز ای”حال پیامبر به علی فرمود: این در

 خوشایند دارم که تو پس از من امام و هادی امّت باشی!
مردم، هر کس که من مولای او هستم، اینک علی ولیّ او است! و  پس ای

 “شما مردم، یاران صدیق و موالیان راستین او در هر حال بوده باشید!
بار پروردگار من، تو ولایت کسی را داشته ”در آنجا است که پیامبر دعا کرد: 
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این مطلب برای ما دیگر بس است! ولی  
 1حسّان بعد از پیغمبر نمرۀ خوبی نیاورد و رفوزه شد

و رفت در تشکیلات آنها! حالا انسان معاندی نبود، 
 ولی بالأخره ایمانش ضعیف بود!

کنی، شما وقتی به اشعار حسّان نگاه می 
ای دارد! بینی که واقعاً اشعار بسیار عالی و راقیمی

الأمین پشت ار عالی برای این است که روحاین اشع
قضیه است، پس برای خودش نیست! ولی وقتی که 
ولایت را از دست داد، پیغمبر و امیرالمؤمنین را از 

و شروع کرد به   ٢الأمین کنار رفتدست داد، روح
 الأمین کنار رفت!پَرند گفتن و دیگر روح و چَرند

نیست! الأمین در جایی که ابوبکر باشد، روح 
در جایی که محفل عبدالرّحمان عوف و مغیرة ابن 

الأمین در خانۀ ذلک باشد، نیست! روحشعبه و امثال

                              
باش که او ولایت علی را دارد، و نسبت به کسی که با علی خصومت ورزد، 

 “دشمن باش!
چون حسّان این اشعار را إنشاد کرد؛ رسول خدا صلی اللَه علیه و آله به او 

شوی؛ القدس تأیید میححسّان، تو پیوسته از طرف رو ای”فرمودند: 
 )محقق(« “که ما را با زبانت یاری کنی!هنگامی تا
، ص 1؛ کنز الفوائد، ج ٢٢٢ ـ ٢1٧رجوع شود به الجمل، شیخ مفید، ص  1

٢٦٩. 
 .٢٢1 ـ ٢1٠رجوع شود به الجمل، شیخ مفید، ص  ٢
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فاطمۀ زهرا است، در خانۀ امیرالمؤمنین است! فقط 
رود! اگر در آید و جای دیگر هم نمیجا میدر همان

الأمین در ای و اگر نرفتی، روحآن خانه رفتی، رفته
 کار نیست!

طور است و گویندۀ قاً این اشعار هم همیناتفا 
این اشعار در آن زمان از شاگردان مرحوم انصاری و 
از رفقای آقا بود، ولی بعد به یک مطالب دیگری 

 پرداخت!
موقع گفته است و ولی این اشعار را در آن 

خواندند. یادم است مرحوم آقا هم این اشعار را می
دفعه از ایشان سؤال کردیم که این اشعار را  که یک

چه کسی گفته است، ایشان به ما نگفتند؛ ولی من 
خودم بعداً فهمیدم که چه کسی بوده است. ایشان 

اش را هم تتمّهاین اشعار را در شب غدیر خواندند و 
در روز خواندند. یادم است که هم شب منبر رفتند و 
هم روز در منزل منبر رفتند. حالا بنده اینها را 

خوانم و رفقا فقط با همین سه بیتی که عرض می
 دهند.کردم جواب می

 السلام اشعاری در وصف امیرالمؤمنین علیه
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سورۀ و الش مس رویت یا امیرالمؤمنین *** آیۀ و 
 ل یل مویت یا امیرالمؤمنینال

عالمی در جستجویت یا امیرالمؤمنین *** جان 
 فدای خُلق و خویت یا امیرالمؤمنین

 هست هرجا گفت و گویت یا امیرالمؤمنین
ای به گِرد خرمن جودت سلیمان همچو مور *** 

 بخش نفخ صورآفرینت روحای دم جان
حاکی از نور جمالت آیۀ اللَهُ نور *** پرتوی از 

 مهر رویت آتش وادیّ طور
 داشت موسی آرزویت یا امیرالمؤمنین

گمرهان خلق را خضر سبیلی یا علی *** امّت 
 مرحومه را در ره دلیلی یا علی

که اوستاد و رهنمای جبرئیلی یا علی *** چون
 یکتا مظهر ربّ جلیلی یا علی

 گاهم خاک کویت یا امیرالمؤمنینقبله
را پیشوا *** ور گر به کثرت بینمت هستی جهان 

 به وحدت خوانمت بر انبیایی رهنما
از زبان مصطفی گردیده مدّاحت خدا *** چون به 

 درگاه ربوبیّت بری دست دعا
 حق بوَد لبّیک گویت یا امیرالمؤمنین
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وارث علم نبیّ و سرّ ما أوحیٰ تویی *** خسرو 
 مُلک جهان و تخت أو أدنیٰ تویی

*** من چه  حکمران عالم هستیّ و مافیها تویی
 گویم تاجدار عل م الأسماء تویی

 عرش، فرشِ خاک کویت یا امیرالمؤمنین
*** گر  1حاشَ لل ه یا علی گر گویمت عیسیٰ دَمی

 ٢بخواهی صد مسیحا زنده سازی هر دَمی
نعمت خُلد برین از ابر جودت شبنمی *** یا علی 

 در هر دمی هستی تو در هر عالمی
 المؤمنینحق ز هر سو روبرویت یا امیر

مُعترف بر عجز وصفت خلقت هفت آسمان *** 
 تر ز وصفت مدحت کرّوبیانای منز ه

لال گشته در مدیح تو زبان انس و جان *** اللَه 
 اللَه در تن احمد تویی روح روان

 انبیا مجذوب خویت یا امیرالمؤمنین

                              
دَم کسی است که مرده رسد؟! عیسیٰدَم کجا به گَرد مقام تو مییعنی عیسیٰ 1

ام که مرده زنده کند. بنده بعضی از دوستانم را با چشمم دیدهده میزن
 اند!کرده

اینها واقعیّت است! یعنی اینها مسائلی نیست که انسان بخواهد  ٢
هایی است که ما از زبان بزرگان هم طوری بیان کند، بلکه واقعیّتهمین
 ایم!شنیده
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ای که در دستت زمام خلقت ارض و سماست 
 *** بر سرت تاج تبارک، در دلت جای خداست

کس نپندارد که روح احمد از حیدر جداست *** 
مرتضی چون مصطفی و مصطفی چون مرتضی 

 است
 سویت یا امیرالمؤمنینای دل عالم به

شد ز فیض خلقت تو بحر رحمت مُنشعب *** 
 منتخِبای خدا را منتخَب، هستی خدا را 

یازده بدر تمام از مهر رویت مکتسب *** ای 
 وجودت بحر رحمت ای محیط مت حب

 ای کوثر ز جودت یا امیرالمؤمنینقطره
گر نبودی مَنعَم از دربار ربّ العالمین *** فاش 

 گفتم پیش تو إیّاک نعبد نستعین
غیر حبّ و بغض تو باللَه نباشد کفر و دین *** 

 عارفین ای زجام عشق تو سرمست خیل
 1مستی چرخ از سبویت یا امیرالمؤمنین

این اشعار بسیار اشعار عجیبی است! خب  
وقتی که نفحۀ ولایت به انسان بخورد، همین مطالب 

                              
 .٢٠٢ ـ 1٩٨، ص ٩مطلع انوار، ج  1



_________________________________________________________________ 

97 

 کند!هم از انسان بروز پیدا می

 دعای آخر مجلس
کیَ بوِلایَة »  الحمَدُ لِلهِ الّذی جَعَلَنا مِن المُتَمَسِّ

المَعصومیَ مِن وُلدِهِ أمیرالمؤمنیَ و الأئِمّةِ 

 1«السّلام! علیهم

باِسمِک اللَهمّ و نَدعوکَ و نُقسِمُک و نَرجوکَ  

 اللَه...! اللَه یا اللَه یا بمحمّدٍ و آله یا

خدایا در امروز عیدی ما را معرفت واقعی امام  
ما قرار بده! ما را با این معرفت زنده بدار و با این 

عمال ما را با حبّ محمّد معرفت از دنیا ببَر! صحیفۀ ا
جا دست محمّد در روز قیامت بازگردان! در همهو آل

ولایت امیرالمؤمنین و ائمه را پشت و پناه ما قرار بده! 
ما را از منتظرین واقعی ظهور موفورالسّرور فرزندش 
قرار بده! در دنیا از زیارت و در آخرت از شفاعت 

ا، بزرگان و الحقوق مآنها ما را محروم مگردان! ذوی
اساتید ما، گذشتگان، شیعیان امیرالمؤمنین و همه را 

السلام مهمان بگردان!  بر سر سفرۀ امیرالمؤمنین علیه

                              
 ، با قدری اختلاف.٤٦٤، ص 1إقبال الأعمال، ج  1
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ولایت آن حضرت را در جمیع اطوار ما و حرکات و 
العین قرار بده! گناهان ما ببخش و تصرفات ما نُصب

بیامرز! مرضای اسلام شفا عنایت کن! موتای آنها 
یامرز! گرفتاری از بلاد مسلمین، از شیعیان ببخش و ب

 السلام برطرف بفرما! امیرالمؤمنین علیه
السلام  جهت تعجیل در ظهور امام زمان علیه 

 سه صلوات ختم کنید!
دٍ و آل  دٍ اللهَم  صل  علَی محم   محم 
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